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؛يفریکيپدرسالار
و تیمشروعانواع،مفهوم،

يفریآن در حقوق کقیمصاد
*يجعفرانیزدیجعفر 17/10/1394:دییتأخ یتار20/8/1394:افتیخ دریتار

**الهه خیرمند______________________________________

چکیده
هاي ایجاد شده به سالاري کیفري در ارتباط با محدودیتاصل پدرانگاري،جرمهدر حوز

م یقوانینی چون ممنوعیت مصرف مواد مخدر، منع خودکشی، قماربازي، برخی جراوسیله
،مجـازات امـا در حـوزه  ؛گـردد اي مطرح مـی مرتبط با تجهیزات ماهوارهجرایمفنی مانند 

بـه عنـوان نمونـه در    ؛انـد بانـه طراحـی شـده   مآبا دیدگاهی قیمهابرخی از اهداف مجازات
گرفتن رضـایت  به دلیل نادیدهـهاي اصلاحی  دیدگاه مبتنی بر سودگرایی، اهداف و برنامه

هـاي زیـاده از   اند و موجـب مداخلـه  گونهو خواست مجرم مبنی بر اصلاح یا عدم آن ـ این 
حاصل بررسی در این زمینـه حکایـت از آن دارد   شود. حد در زندگی خصوصی افراد می

اشـکال آن نیسـت، بلکـه    ها به پدرسـالاري کیفـري بـه منزلـه انکـار همـه      که بدبینی لیبرال
هاي خفیفی از پدرسالاري در نظرات فیلسوفان لیبرال به طور اسـتثنایی مـورد پـذیرش    رگه

واقع شده است. 
؛ به تحلیل ادلـه لـه و علیـه آن پرداختـه    ،پدرسالاريبررسی مفهوم و انواع با این مقاله 

.قرارگرفته استکنکاشمورد ،انگاري و مجازاتهمچنین مصادیق آن در دو حوزه جرم

ضـرر بـه دیگـري،    ،انگـاري، مجـازات  سـالاري کیفـري، جـرم   پـدر واژگان کلیدي:
به خود.ضرر

).j-yazdian@yahoo.com(لئو/ نویسنده مسدانشگاه کاشاناستادیار* 
).elahekhermand@gmail.comکارشناس ارشد حقوق جرا و جرم شناسی (** 
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مقدمه
گرفته شـده  )pater(»پدر یا پدر روحانی«لاتین هکه از کلم)Paternalism(پدرسالاري

بـا شـخص دیگـري مثـل یـک کـودك       «یـا  » مثل یک پـدر رفتـارکردن  «است به معناي 
,Suber)است» رفتارکردن 1999, p.632) .     در جاي دیگري آمـده اسـت ایـن اصـطلاح

که درست مانند یک پدر مهربان، کودکانشلاتین پدر روحانی (پدر)همشتق شده از واژ
کند، بچـه را از سـرعت ماشـین یـا از افتـادن در      را در برابر آسیب و خطر محافظت می

,Hosper)کندپرتگاه که او در شرف افتادن در آن است، دور می 1980, p.255).
بدون رضایت ایشان اسـت،  ،کردن به خیر و صلاح دیگرانپدرسالاري عملبنابراین 

مآبانـه کند. به عبارت دیگر به معناي رفتار قـیم گونه که پدر براي فرزندان خویش میآن
پدر نسبت به فرزندان خویش است که هرگاه انجام یا ترك فعلی را به ضرر آنهـا ببینـد   

دارد یـا بـدان   مـی انجام یا ترك آن بازاز پندارد، آنها را از جهت ولایتی که براي خود می
نیز چنـین گفتـه   المعارف راتلجةدایرد. تواند اجبارآمیز نیز باشکند، این فرآیند میامر می

است: اگر شخصی با فرد بزرگسالی چنان رفتار کند که گـویی پـدر بـا کـودکش رفتـار      
.(Edward,1998, p.250)استکند، رفتار وي پاترنالیستیمی

ژنتیـک در  شناسی استعمال شده است. نظریهاصطلاح پدرسالاري ابتدا در علم مردم
بر این باور است که دولت محصول گسترش طبیعی خـانواده اسـت.   ،مورد منشأ دولت

هنـري  البته در اینکه این خانواده اولیه پدرسالار بوده است یا مادرسالار اخـتلاف اسـت.   
ــاین ــببرجســتهم ــرین جان ــهت ــد اســت در خــانواد دار نظری ــه هپدرســالاري معتق اولی
گی و مرگ فرزندان و بردگان را کرد و زندترین پدر، قدرت مطلق را اعمال میسالکهن

.)173، ص1388در اختیار داشت (عالم، 
گر این اندیشه است که حکومت در برابـر شـهروندان همچـون    پدرسالاري بیانهواژ

تـوان همچـون نابالغـان رفتـار     پدر در برابر فرزندان است و حتی با فرزندان بالغ هم می
,Fienbergکرد 1986, p.4)ایـن  ،پدرسالاري در سطح نظـري هاندیشدورکینه). به گفت

کنـد بـا وي   که شخص کـاملاً معقـول رفتـار نمـی    کند که زمانیپرسش کلی را طرح می
,Dworkin)چگونه باید رفتار کرد؟ 2006, p.27)  مآبانـه  این دیدگاه به نوعی رفتـار قـیم

زیر سلطه است و براساس آن حکومت در پی بازداشتن افراد از فعل یا هنسبت به جامع
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باشد.ترك فعلی است که به ضررشان می
ــی  ــطلح سیاس ــاي مص ــت از  ،در معن ــوگیري حکوم ــت از جل ــالاري عبارتس پدرس

پدر جامعه، مـردم و  هتواند به منزلدولت می،رساندن افراد به خود، در این مفهومآسیب
بار به حال دیگران است به اجبار منـع کنـد،   ها از انجام اموري که زیانبران را نه تنحکم

شـود (محمـودي   داشته مـی بلکه اگر این رفتار به ضرر خود فرد نیز باشد از انجامش باز
یکــی دیگــر از نویســندگان در تعریــف پدرســالاري چنــین .)110، ص1386جــانکی، 

بنـدي اجتمـاعی   اي از شـکل نـه پدرسالاري در معناي مصطلح سیاسی بـه گو «گوید: می
پدر و فرزند، نظام سیاسی قانونی را بـا توسـل   هشود که با الگوبرداري از رابطاطلاق می

.)46، ص1374(حجاریان، »کندبه قدرت جابرانه و از طریق دستگاه دیوانی تنظیم می
د دارد قانون بای ـپدرسالاري قانونی دیدگاهی است که مقرر می،اما در حوزه حقوقی

و بـه نفـع   کـردن مـردم بـرخلاف میـل خودشـان     اي موارد مستلزم اقدامحداقل در پاره
خودشان باشد. در همین راستا آنها را در برابر عواقب و نتایج نامطلوب اعمال خودشـان  

,Hosper)کندحمایت می 1980, p.255).حقـوق  هحال بخشی از این حمایت در حوز
اي از رفتار قانونگذار اشاره دارد کـه منجـر بـه    گونهپدرسالاري کیفري به کیفري است.

گـردد.  و صلاح او مـی خاطر خیره شناختن برخی اعمال و مجازات مجرم آن تنها بجرم
آزادي گفتـه شـده پدرسـالاري معمـولاً     هکنندیک اصل محدودهبر این اساس و به منزل

ر (جسـمانی، روانـی،   دلیل مناسبی در حمایت از ممنوعیت کیفري است که از ایراد ضر
,Fienberg)کندمعنوي یا اقتصادي) به فاعل آن پیشگیري می 1986, p.6).

اول) تـا از ایـن   بخشهاي پدر سالاري را بررسی نموده (در این مقاله انواع خوانش
تـوان وارد  کدام نـوع از پـدر سـالاري را مـی    ،به لحاظ مبناییبررسی معلوم نماییم اولاً

مصادیق آن در حوزه حقوق کیفري کدام است؟دوم) و ثانیاًبخش (حقوق کیفري کرد؟ 
سوم).بخش(

ها و اقسام پدرسالاري کیفريخوانش. 1
حکومت، هدف مداخله و فعل مـورد مداخلـه   همداخلهپدرسالاري کیفري از حیث نحو

شـود. قبـل از بیـان اقسـام گونـاگون پدرسـالاري کیفـري        به اقسام مختلفی تقسـیم مـی  
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رسد:قابل توجه به نظر میزیرنکات
پوشـانی داشـته   توانند با یکـدیگر تلاقـی و هـم   الف) برخی از اقسام پدرسالاري می

به عنوان مثال پدرسالاري منفعل با پدرسالاري سلبی.؛باشند
پوشـانی  تواننـد هـم  هایی از اصول دیگر میب) برخی از اقسام پدرسالاري با قرائت

گرایی قانونی.به عنوان نمونه پدرسالاري قانونی اخلاقی با اصل اخلاق؛داشته باشند

)Negative and Positive Paternalism(پدرسالاري ایجابی و سلبی.1ـ1
)Active and Passive Paternalism((فعال و منفعل)

پدرسالاري ایجابی، مستلزم الزام فاعل به انجام عمـل اسـت. در واقـع مقـنن بـا وضـع       
ایـن  ) Kleinig, John(کلینـگ کنـد.  گرایانه، فرد را به انجام فعل ملزم میوانین حمایتق

سـواران بـه   به عنوان مثال، الزام موتور؛نهدنام می» منفعل«و » فعال«دو نوع را به ترتیب 
هـاي قرمـز. در   استفاده از کلاه ایمنی، الزام شکارچیان به استفاده از کلاه قرمز یـا لبـاس  

رسالاري سلبی مستلزم ترك فعل و خودداري از انجام فعل اسـت و قانونگـذار   مقابل پد
به عنوان مثال: ؛داردمیسلبی، عامل را از انجام فعل بازهگرایانبا تصویب قوانین حمایت

منـع فـرد از شـناکردن در ســواحل خطرنـاك بـدون حضــور نـاجی غریـق، ممنوعیــت        
بر رضایت طرفین که بـراي یکـی از دو   خودکشی و ممنوعیت از انعقاد معاملات مبتنی

.)(Feinberg,1986, p.8طرف قرارداد خطرناك است

Harm-Preventing(گیرنده از ضرر و منفعت گسترپدرسالاري پیش.1ـ2

and Benefit -Promoting Paternalism(
رسـاندن بـه   گیرنده از ضرر، به دنبال ممنوعیـت افـراد از آسـیب   پدرسالاري قانونی پیش

به شخص دیگر مبنی بر ایـراد ضـرر بـه    دادنرا از رضایتآنهاباشد، و نیز خودشان می
بـه عنـوان   ؛نامـد این نوع پدرسالاري را پدرسالاري منفی میکلینگدارد. خودشان بازمی

ممنوعیت استعمال مواد مخدر یا الزام به بستن کمربنـد ایمنـی   مثال قوانینی که راجع به
هستند. در مقابل پدرسالاري قانونی منفعت گستر، مسـتلزم رسـاندن منفعـت بـه عامـل      

اي عمـل کننـد   شوند که مردم به گونهباشد. این دسته از قوانین بر این مبنا توجیه میمی
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را بـه پیشـرفت و ترقـی    آنهـا و که منفعت مسـلمی را بـراي خودشـان بـه دنبـال آورد      
این نوع از پدرسالاري را، پدرسـالاري مثبـت نـام    کلینگدارند. شخصیت خویش وا می

بنـامیم )Extreme Paternalism(گرایـی افراطـی  نهـاده کـه بهتـر اسـت آن را حمایـت     
(Feinberg, 1986, p.8).

)Narrow and Broad Paternalism(پدرسالاري مضیق و موسع.1ـ3
باشد: در معناي مضـیق،  پدرسالاري به اعتباري دیگر داراي دو معناي موسع و مضیق می

 ـ دولـت (بایـدها و الزامـات قـانونی)     هپدرسالاري به ممنوعیت، اجبار و مداخله از ناحی
دولت، نهادها هگرایاناشاره دارد؛ اما در معناي موسع، پدرسالاري شامل اقدامات حمایت

کـردن  امور پزشـکی، پنهـان  هبه عنوان مثال در حوز؛شود) و افراد میهانا(مانند بیمارست
اقـدامات پدرسـالارانه اسـت   هاطلاعات مهم پزشکی مربـوط بـه بیمـار از وي، از جمل ـ   

(Dworkin, 2006, p.28).

)Physical and Moral Paternalism(پدرسالاري فیزیکی و اخلاقی.1ـ4

ر پی بازداشتن افراد از آسیب جسمی به خودشان پدرسالاري قانونی فیزیکی (جسمی) د
به شـخص دیگـر مبنـی بـر ورود آسـیب جسـمی بـه        دادنرا از رضایتآنهااست و یا 

بـه  رسـاندن دارد. در مقابل، مطابق پدرسالاري اخلاقی، افـراد از آسـیب  خودشان باز می
نگـاري مطـابق   بـه عنـوان مثـال ممنوعیـت هـرزه     ؛شـوند اخلاق خودشان بازداشته مـی 
,Feinberg)شودپدرسالاري اخلاقی توجیه می 1987, p.12)  تـوان بـه   و همچنـین مـی

پزشـک  هنسخهسال بدون ارائآور حتی به افراد بزرگتحریم فروش دارو یا مواد خواب
آنهـا انگـاري  جرماقدام بههانااشاره کرد که قانونگذار صرفاً به دلیل حمایت از بدن انس

گرایـی قـانونی   پیش از این اشاره شـد کـه حمایـت   .)62، ص1388کرده است (هارت، 
پوشانی داشته باشد. در این مورد نیز گاه آزادي، همهکنندتواند با دیگر اصول محدودمی

و بیـان از آن دارد کـه   *دهـد گرایـی نشـان مـی   پدرسالاري خودش را در قالب اخـلاق 

پوشـانی داشـته باشـند. او بـر ایـن      گرایی ممکن است هـم گرایی و اخلاقگوید: حمایتمیفاینبرگ*
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و آزادي فـرد در جهـت حمایـت از پـرورش اخلاقـی او ضـروري       دخالت در حقـوق  
سلامت اخلاقی یک شخص به منظور حفظ او از آسیب اخلاقـی  هارتبه تعبیر *است.

شود و این همان استفاده از حقوق کیفري براي الزام اخلاق است توسط قانون کنترل می
گرایانـه  هاي حمایـت لگرایانه، از استدلاگاه نیز رویکرد اخلاق.)24، ص1388(هارت، 
ها تا اعمال فاقد ضـرر  شود براي دولتگیرد و تئوري پدرسالاري دستاویزي میبهره می
انگاري کنند، با این توجیه که از نظـر اخلاقـی بـد و ناپسـند هسـتند و بـه ایـن        را جرم

کنند.هاي فرد را محدود میصورت حقوق و آزادي

Weak and(پدرسالاري ضعیف و قوي1ـ5 Strong Paternalism(
مراد از پدرسالاري ضعیف این است که نفـوذ و مداخلـه در ابزارهـایی کـه فـرد بـراي       

هـا را  گزیند، زمانی امکان دارد که این ابزارها احتمـالاً آن هـدف  رسیدن به هدفش برمی
اش براي مثال، اگر یک شخص سلامت خودش را بر آسایش و راحتـی ؛کنندمحقق نمی
توان او را ملزم به استفاده از کلاه ایمنی کرد. منتهی پدرسالاري قوي ؛ میدهدترجیح می

گزینند مداخلـه کنـیم،   دهد، حتی در اهدافی که افراد براي خودشان برمیبه ما اجازه می
هایشان دچار اشـتباه شـوند. پـس امکـان دارد بـه نحـو       هدفهدربارآنهادر صورتی که 

شـان بـاز داریـم. اگـر در مثـال فـوق،       ف نادرسـت را از رسیدن بـه اهـدا  آنهامشروعی 
موتورسوار اعتقاد داشته باشد نفوذ باد در میان موها در هنگـام راننـدگی بـراي سـلامتی     

تـوان او را ملـزم بـه پوشـیدن کـلاه      مطلوب است، مطابق با پدرسالاري قوي باز هم می
در مـورد فـردي   طور است چراکه هدف او ناعاقلانه و نادرست است. همین؛ایمنی کرد

,Fienberg(ها) به خطا بیفتدارزشهها (نه دربارواقعیتهکه دربار 1986, pp.8-10.(

) Moralistic Legal Paternalismگرایی قـانونی ـ اخلاقـی (    اساس، از اصلی موسوم به اصل حمایت
ه ضـرري  ) مبتنی است. ضرر اخلاقی بMoral Harmبرد که بر مفهوم مبهمی از ضرر اخلاقی (نام می

شود و آنها را در مقایسه شود که بر جسم، روان و مال اشخاص از طرف خودشان تحمیل میگفته می
,Feinberg,1987دهد (تري قرار میبا دیگران در وضعیت وخیم p.27.(

گرایـی قـانونی را بـا تئـوري     گرایانـه و اخـلاق  البته این مطلب ارتبـاط تئـوري پدرسـالاري اخـلاق    *
دهد.گرایی نیز نشان میو فضیلتگرایی کمال
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Pure and Impure or(پدرسـالاري خـالص و ناخـالص (مرکـب)    .1ـ6

unmixed and mixed Paternalism(
هخـالص و مرکـب اسـت. در قـوانین پدرسـالاران     هتمایز دیگر، میان قوانین پدرسـالاران 

شود یکسان هستند. مداخله میآنهاشونده با گروهی که در آزادي الص، گروه حمایتخ
ایراد ضرر «خالص تنها انگیزه براي مداخله، جلوگیري از هدر واقع در قوانین پدرسالاران

که در نوع ناخـالص،  است. در حالی» رضایت به ایراد ضرر از طرف دیگران«یا » به خود
شـود. مثـل اینکـه بـراي حمایـت از      کار مربـوط نمـی  هکنندمنع یک عمل تنها به خود

دخانیـات  همـواد غـذایی ناسـالم یـا از کـار تولیدکننـد      هکننده، از کار تولیدکننـد مصرف
جلوگیري به عمل آوریم. پس انگیزه و دلیل در پدرسالاري ناخالص تنهـا منـع افـراد از    

نیست. بلکه دلایل توجیهی ایراد ضرر به خود یا از طرف دیگران و با رضایت خودشان 
شـود، بلکـه دیگـران را نیـز     دیگري نیز وجود دارد که تنها به خود فاعل آن مربوط نمی

,Fienberg)گیرد بر میدر 1986, p.8).

Blamable(پدرسـالاري ناپسـند و پسـندیده (سـزاوار سـرزنش     .1ـ7

Paternalism(و غیرسزاوار سرزنش)Non - Blamable Paternalism((
کند عبارتست از:  در کتاب خود به آن اشاره میفاینبرگتمایز دیگري که 

تـر، فرزنـدان   الف) پدرسالاري ناپسند: منظور آن است که والدین یا افـراد بـزرگ  
فعلـی  ، ملزم به انجـام فعـل یـا تـرك    آنهانظرگرفتن تمایل خود را با اجبار و بدون در

اجبـارآمیز در رفتـار شـهروندان    همعناي مداخلنمایند. در واقع این نوع پدرسالاري به 
شـان از انجـام کارهـایی، بـه     انجام فعلی یـا ممنوعیـت  بهآنهاکردن است، براي وادار

کودك هستند.آنهااي که گویا گونه
پـذیر از خطـرات   ب) پدرسالاري پسندیده: شامل محافظت از افراد ناتوان یا آسـیب 

که فرد مورد حمایت، داوطلبانه خطـر را انتخـاب نکـرده باشـد و     شود، زمانیبیرونی می
رضایت ارادي به ایراد صدمه نداشته باشد و یا این فرد نیاز به مراقبت داشته باشد، مانند 

,Feinbergکننـد  بـه کـودك خـود اعمـال مـی     مراقبتی که والدین نسـبت   1986, p.5)(.
المشاعر و سایر افراد بار علیه کودکان، دیوانگان و افراد مختلي زیانانگاري رفتارهاجرم
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پذیر است. هرچند بـر مبنـاي اصـل    ، با این مبنا توجیه)Incompetent(مستحق یا نالایق
این همـان چیـزي اسـت کـه در حقـوق      اي توجیه کرد.توان آن را به گونهضرر نیز می

The(»حمایـت از کودکـان و محجـوران   هآمـوز «آمریکـایی از آن بـا عنـوان    ـ ـانگلو

doctrine of parents patria(لیبرال هشود و نیز از این نوع پدرسالاري در اندیشیاد می
consensual paternalism or self(»پدرسـالاري آمیز یا خود پدرسالاري رضایت«به  -

paternalism(محمودي جانکی، یاد می) 142، ص1386شود(.

Single(پدرسالاري یک طرفی و طرفینی.1ـ8 - party and two - party(
)Direct and Indirect Paternalism((مستقیم و غیرمستقیم)

در واقـع مبنـاي   قسم بعدي پدرسالاري حقوقی، مـوارد و فـروض یـک طرفـی اسـت.     
انگاري اعمالی ماننـد خودکشـی، خـودزنی و اسـتعمال مـواد مخـدر، پدرسـالاري        جرم

شود که طرفی است. در مقابل موارد طرفینی پدرسالاري به فروضی گفته میحقوقی یک
دهـد کـه   خواست طرف اول (رضایت او) به فعل طرف دوم، به طرف دوم مجـوز نمـی  

ل دارد) انجام دهـد. بـا ایـن حـال اگـر طـرف دوم بـه        آنچه طرف اول خواسته یا (تمای
توافقش با طرف اول عمل کند، آنگاه او قانون را نقض کـرده و مجـازات خواهـد شـد.     

کند و به این طریق خواسته انجام دهد، منع میقانون، طرف اول را از رسیدن به آنچه می
چه چیـزي بـه مصـلحت    داند کهکند. بر این اساس که بهتر میاش مداخله میدر آزادي

کـه  فرد است. به همین دلیل قانون نسبت به طرف اول پدرسالارانه اسـت. حتـی زمـانی   
جرم تعریف شده توسط طرف دوم ارتکاب یابد.

هفـوري بـراي یـک پـروژ    هبنابراین به عنوان مثال اگـر (ب) بـا ناامیـدي بـه سـرمای     
درصـد  50هرفتن از (الف) با بهـر تواند با ربا گگذاري نیاز داشته باشد و تنها میسرمایه

گاه (الف) به خاطر نقض قانونی کـه ربـادادن   در نقض قانون ربا به این هدف برسد. آن
شـود. هرچنـد مجـازات    کرد، مجازات می(نه ربا گرفتن) با نرخ بالاي منفعت را منع می

محـدود  اما آزادي او از طریـق قـانون بسـیار    ؛قانونی مستقیماً نسبت به (ب) اجرا نشود
نتیجه مانده است.شده و انتخاب او بی

قـانون، حمایـت از (ب) اسـت (بیشـتر از الـف)،      هجایی که هدف پذیرفته شداز آن
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هرقدر هم که خودش در این باره بخواهد و تمایـل داشـته باشـد، قـانون نسـبت بـه او       
رار پدرسالارانه است. در برخی موارد طرفینی، دو طرف مجبورند که موضوع مجازات ق ـ

بگیرند ولو اینکه قـانون تنهـا بـه حمایـت از یـک نفـر مفهـوم و منظـور داشـته باشـد          
(Feinberg, 1986, p.9).

پدرسالاريدلایل مخالفان و موافقان.2
.کردمیخواهیرا بررسيمخالفان و سپس ادله موافقان پدر سالارلیقسمت ابتدا دلانیدر ا

دلایل مخالفان پدرسالاري.2ـ1
ي هاناها) و حقوقدخواهان (لیبرالیسترا طیف آزاديآنهامخالفان پدرسالاري که بیشتر 

دهند.براي توجیه و اثبات نظر خود دلایلی را ارائه می،دهندلائیک تشکیل می

منافات داشتن با آزادي.2ـ1ـ1
او تن در هتواند من را اجبار کند تا به سعادتی مطابق سلیقکس نمیهیچ«گوید: میکانت

، 1380(کانـت، » توان تصورش را کرددهم، پدرسالاري بدترین نوع استبداد است که می
زیـرا مقتضـی برخـوردي بـا     «گویـد:  میکانتدر تعلیل این سخن آیزایا برلین.)122ص

در دست من مصلح خیرخواه، به هاناانسان است که با آزادي او منافات دارد. گویی انس
»درآورمآنهـا را به شـکل دلخـواه خـود و نـه دلخـواه      آنهاموادي هستند که باید همنزل

.)257، ص1368(برلین، 
توانم زورگفتن به دیگران را توجیـه کـنم و   من به چه نامی می«گوید: او در ادامه می

رضایت ندارند؟ تنها به نام ارزشـی والاتـر   آنهارا وادار به انجام کارهایی کنم که به آنها
ها، همـه  گفته است ارزشکانتکه ، ولی چنان»توان چنین کاري کردمیهانااز خود انس

.. .باشند. هـیچ ارزشـی بـالاتر از خـود فـرد وجـود نـدارد       میهاناانسهعمل آزادانهثمر
انکار انسانیت انسـان  ه، به منزلآنهاگیري بنابراین، هرگونه کوششی براي نظارت و قالب

منـافع  هبه بیان دیگر پدرسالاري توسع.)257، صست (همانهاناهاي انسو نفی ارزش
لـیکن در هـر   ؛استآنهاآزادي ههاي زندگی، سلامت و بهداشت به هزینمردم در زمینه
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گرایی، مقتضی بررسـی  انگاري، کنار هم قراردادن استقلال فردي و حمایتبحث از جرم
نام حمایت از منافع شخصی کـه آزادي  تواند به این امر است که جامعه تا چه میزانی می

؟)305، ص1393(فلاحی، او محدود شده است، آزادي او را محدود کند
هاي در واقع استدلال مخالفان پدرسالاري این است که شرط لازم براي رشد توانایی

توان عقلاً زیر اجبار قرار داد و تصور اینکه با اجبار انسان، آزادي اوست و انسان را نمی
، دسـت کـم در جوامـع متمـدن نادرسـت اسـت       میـل توان او را ایمن داشت، به نظر می

.)212، ص1382(محمودي جانکی،

انحصار اصل ضرر در لیبرالیسم و نپذیرفتن غیرآن. 2ـ1ـ2
آزادي هلیبرال سنتی، اصل ضرر به دیگري یا قاعـد هتنها اصل پذیرفته شده توسط اندیش

هاي افراطی، تنها اصل مشروعیت باشد، به عبارت دیگر لیبرالتا مرز ضرر به دیگري می
دانند. بـه همـین جهـت اسـتدلالات     آزادي را اصل ضرر میهکنندبخش اجبار و محدود

فلسفی در جهت مخالفت با پدرسالاري، اصولاً بر محور آزادي و مباحثات مربوط به آن 
لیبرال، انسان آزاد آفریده شده و آزادي یکـی  هل آزادي در اندیشاستوار است. مطابق اص

اي به که این آزادي، لطمه و صدمهشود و تا جاییاز حقوق اساسی و بنیادین او تلقی می
لیبرال است.هحقوق دیگران وارد نکند، مورد حمایت اندیش

دارد: ت، بیـان مـی  قرارداد اجتماعی اسهکه از بانیان نظریتوماس هابزدر همین راستا 
انـد کـه از بخشـی از حقـوق و     آدمیان در حین انعقاد قرارداد با دولت به توافق رسـیده «

حمایـت  آنهاهنظر کنند و در عوض دولت بتواند از حقوق باقیماندامتیازات خود صرف
کند و این امر مستلزم آن است که دولـت متجـاوز بـه حقـوق افـراد را تنبیـه کنـد و از        

.)80، ص1377(ظفري، »گیرداینجاست که مبناي مجازات شکل می
پرداز اصل ضرر به اقتفاي نگرشش به آزادي و ضرورت وجود آن براي نظریهمیـل 

د که دولت و جامعه تنها زمانی دارشکوفایی انسانی، با صراحت بیشتري اعلام میخود
شخص مداخله کند که اصل صـیانت ذات  هتواند در رفتار افراد حتی برخلاف ارادمی

به خطر افتاده باشد و خیر و صلاح خود عامل، خواه مادي یـا معنـوي، توجیـه کـافی     
قطعـی یـا خطـر    همنتها هرگـاه یـک صـدم   ،آمیز دولت نخواهد بودبراي اقدام مداخله
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سیب به فرد یا عموم وجود داشته باشـد، مسـئله از قلمـرو آزادي خـارج     قطعی یک آ
، 1349گیـرد (میـل،   قدرت قـانون و اصـول اخلاقـی قـرار مـی     هشود و یا در حوزمی
.)157، ص1381عبدالفتاح، / 44_43ص

سـود  هگیري دربـار اصرار دارد که هر فردي سرانجام بهترین مرجع براي تصمیممیل
خصوصی فرد هترین دلیل علیه مداخله در حوزدر نتیجه قويیا مصلحت خویش است. 

او هکنـد، احتمـال دارد کـه مداخل ـ   آن است که وقتی دیگري در این حوزه دخالـت مـی  
جا باشد.نادرست یا نابه

توان گفت که بر فرض که بتوان نتایج نامطلوب رفتـار  در مخالفت با این موضوع می
فکر محـدود کـرد، آیـا اصـولاً رواسـت کـه جامعـه        بیرا تنها به همان مرتکب فاسد و 

استقلال فـردي نیسـتند، بـه حـال     هدهد شایستاشخاصی را که نفس عملشان گواهی می
پـذیریم کـه بایـد از کودکـان خردسـال یـا دیگـر        خود رها کند؟ اگر ما این اصل را می

اعمال خود زیـان  اند، مراقبت کرد تا از موجودات انسانی که هنوز به دوران بلوغ نرسیده
صـحیح  هادارهند، ولی از عهدانبینند، آیا جامعه همین وظیفه را نسبت به کسانی که بالغ

آیند، بر عهده ندارد؟اعمال خود برنمی
پروري و مستی، تنبازي، بدپذیریم که معایبی از قبیل قماراگر ما این اصل را می

و همان اندازه جلوي پیشـرفت و  زند ولگردي، همان اندازه به سعادت بشر زیان می
به موجب قـانون منـع   آنهاگیرد، که غالب اعمالی که ارتکاب اعتلاي بشریت را می

شده است، در این صورت چرا قانون تا آنجا که مقـدور و عملـی باشـد، نتوانـد از     
گونه کارها نیز جبراً جلوگیري نماید؟ و چرا عقاید جامعه به عنوان متمم قـانون  این

(میل، گونه معایب به کار نیفتدچار همیشه نقایصی خواهد داشت) بر ضد این(که نا
؟)205، ص1349

وقتـی  «گویـد:  با اشاره به همین اشـکال مـی  میلدر مقدمه بر کتاب الیزابت راپاپورت
امور مربوط به خود و امور مربوط به دیگري را مطرح کـرد و امـور   همسئلاستوارت میل

ها بـه او  دخالت دولت خارج دانست، یکی از اعتراضهاز محدوداز نوع اول را به کلی 
رسـاند، بـا   توان اعمالی که تنها به مرتکب زیـان مـی  این بود که بر فرض که بپذیریم می

اما آیا جامعه براي بازداشتن افـراد  ؛رساند، تفکیک کرداعمالی که به دیگران هم زیان می
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؟)353، ص1387(نوبهار، اي ندارداز زیان به خود، وظیفه
بنـد  انگـاري اسـت، پـاي   در پاسخ به این ایراد، همچنان به مبناي خود کـه سـود  میل

نکـردن  اي که از مداخلـه ماند. پاسخ او این است که حاصل جمع نهایی سود و صرفهمی
آید، بیش از سود حاصل از مداخله در امور او است. به نظـر او  در امور فرد به دست می

زیرپاگذاشـتن انـدرزها و   هاشتباهاتی که احتمال دارد یـک فـرد انسـانی در نتیج ـ   تمام «
شود (زمانی کـه  اخطارهاي دیگران مرتکب شود، نسبت به زیانی که عاید همین فرد می

.)191، ص1349(میل، »کنند) بسیار کم و ناچیز استدیگران برایش تعیین مصالح می
نه وظیفه دارد و نه حق دارد مـرا در مقابـل   دولت«آزادي معتقدند: هطرفداران اندیش

دولت آن اسـت کـه از مـن در    هزدن یا به خطرانداختن خودم حمایت کند. وظیفصدمه
مقابل تو و از تو در برابر من حمایت کند. هرچه بیشتر از این باشد، حرکـت در جهـت   

.)9، ص1385(رهامی و حیدري، » شدن دولت استپلیسی
مـنش) اسـت کـه بـه     رد که این نظرات، بخشی از جریان لیبرال (آزادالبته نباید فراموش ک

انسان، خاسـتگاه اولیـه و   هگردد. آزادي از این منظر، یعنی حالت اولیمیپایان قرون وسطی بر
توانند فرد را مجبور و محدود کننـد (دلمـاس   اي که به موجب آن، دولت و جامعه نمیاصلی

از آزادي در واقع ریشه در شناخت انسان دارد. انسـان  چنین برداشتی.)62، ص1381مارتی، 
شود.در این دیدگاه به عنوان موجودي طبیعی، آزاد و منطقی شناخته می

تعارض با برخی مصالح فردي و اجتماعی. 2ـ1ـ3
دیـده بـدون بـزه  جرایمنظیر جرایمانگاري برخی پذیرش اصل پدرسالاري موجب جرم

)Victimless Crimes(تـوان  میجرایمانگاري این دسته از شود. در مخالفت با جرممی
آور دستگاه عدالت کیفري اسـتناد کـرد. طبـق    سرسامهو هزینهاناجمعیت زندهبه مسئل

جنسی، مصرف الکـل و  هی نظیر رابطجرایماین دیدگاه همه روزه تعداد زیادي به اتهام 
شـان پدرسـالاري اسـت،    انگـاري جـرم ی که مبنايجرایمبازي و سایر مواد مخدر، قمار

هادارهشود که هزین ـآوري بر جامعه تحمیل میهاي سرسامنهیشوند و هززندان میهروان
گونـه  هایی کـه جامعـه، خـانواده و بسـتگان ایـن     بخشی از آن است. البته هزینههانازند

اشـت. بنـابراین   شوند را هم باید درنظر د.. متحمل می.متهمین، پلیس، دادسرا و دادگاه و
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دیـده  جـرایم گونـه  کـردن ایـن  انگاري، تعقیب، محاکمـه و زنـدانی  نه تنها نفعی در جرم
هـایی بـر   کند از تحمیل چنـین هزینـه  شود، بلکه نفع و مصلحت اجتماعی اقتضا مینمی

دولت جلوگیري کنـیم، بایـد   هخواهیم از توسعجامعه و دولت اجتناب شود. لذا اگر می
زننـد،  را براي برخورد با افرادي که به شخص دیگـري صـدمه نمـی   هانااستفاده از زند

.)12ـ11، ص1385متوقف نماییم (رهامی و حیدري، 
دیـده را توجیـه   بـدون بـزه  جـرایم زنی نیز مخالفت بـا  برچسبهعلاوه بر این مسئل

کند. این نظریه به این معنی است که زمانی که یک فـرد از سـوي دیگـران در قالـب     می
فشار اجتماعی به تغییر ادراك از خویشتن و رفتار خـود  هخاصی توصیف شود، در نتیج

بـدون  جـرایم زنی در مـورد  برچسب*دست خواهد زد تا با این تعریف هماهنگ شود.
شوند، بـیش از سـایر   در سنین جوانی واقع میجرایمکه اکثر این توجه به ایندیده بابزه

در خور تأمل و دقت است.  جرایم

فرض محجور دانستن مردم. 2ـ1ـ4
هاي پدرسالار هرچه قدر هـم حسـن نیـت    حکومت«گوید: در نقد پدرسالاري میبرلین

طمعی و عقل حرکت کنند، سرانجام متمایـل بـه ایـن    داشته باشند و از سر احتیاط و بی
نگرنـد  شوند که بیشتر مردمان را به صورت صغار و محجورین و قاصرین میدیدگاه می

اي در آیندهآنهاسازي چندان کند است که آزاداآنهناپذیرند و یا آهنگ رشد که یا علاج 
خواهند بگویند که این بینی کرد، میسر نیست. یعنی در عمل میکه بتوان به روشنی پیش

را بـه پسـتی   هـا نارشد نخواهند رسید. این روشی است که انسهگاه به مرحلمردم هیچ
.)79، ص1368(برلین، » کشاندمی

بنـد  گیرد، یا در عمل بـه آثـار آن پـاي   اي شکل مین نظریهدولتی که با اعتقاد به چنی
تصـمیم  آنهـا تواند عاقلانه و با رعایت مصلحت مردم براي است، با این استدلال که می

بـار اسـت، بـه    بگیرد، از ارتکاب رفتارهایی که به گمان او نادرست یا به حال فرد زیـان 

اي که با تشریفات تأیید و اقرار بـه جـرم و   زنی در مورد مجرمین دستگیر شدههمین فرآیند برچسب*
شـود و  شوند و رسماً برچسب مجرم به آنهـا زده مـی  محکومیت کیفري در محضر دادگاه مواجه می

فتار نمایند، نیز مصداق دارد (نجفـی ابرنـدآبادي و   گونه رنتیجتاً اطرافیان از آنها انتظار دارند که مجرم
).204، ص1377هاشم بیگی، 
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کنـد.  جلوگیري مـی ـانگاري  یر جرماز جمله با اجبار کیفر و از مسـهاي متفاوت  روش
کاري و نیز باور به اینکه مـردم بـه   بدبینی به عقل انسان به عنوان یکی از اصول محافظه

یک میزان خردمند نیستند، تعبیر دیگري از فـرض محجوردانسـتن مـردم اسـت کـه در      
شود.اي براي مداخلات دولت در آزادي افراد میهاي پدرسالار، بهانهدولت

طرفی در مداخلات پدرسالارانهنقض اصل بی.2ـ1ـ5
گرایـی و  ترین مخالفان پدرسـالاري، بـر ایـن باورنـد کـه اخـلاق      ها به عنوان مهملیبرال

زیـرا دولـت را قـادر    ؛طرفانه سازگاري نـدارد پدرسالاري اخلاقی، با اصل حکمرانی بی
وارد آنهـا خواهد کرد که بدون توجه به استقلال اخلاقی شهروندان به جزئیات زنـدگی  

هچراکـه بـه عقیـد   ؛عمـومی حـاکم نمایـد   هشده و بدترین شکل بداخلاقی را در عرص
ها، دولت هرگز نباید با توسل به قدرت قاهره افراد را مجبور کند تـا تصـویر (یـا    لیبرال

تردید دولت لیبرال هم، نگـران  می از یک زندگی مطلوب را دنبال نمایند. بیآرمان) منظ
اما این دلواپسی نباید از طریق قـانون و  ؛باشدمسائل مربوط به اخلاق عمومی جامعه می

زیرا اگر قانون خود را درگیر چنین ملاحظـاتی کنـد،   ؛به ویژه قانون کیفري جبران شود
.)68، ص1393نقض کرده است (رستمی، طرفی راآشکارا اصل مدارا و بی

بنابراین بهتر آن است که قانونگذار کیفري لیبرال، از ورود به سـاحت اخـلاق جـداً    
مدنی بسپارد. وانگهی، اصل ضـرر بـه غیـر بـه     هپرهیز کرده و حمایت از آن را به جامع

و نیـز  تري نسبت به پدرسالاري اخلاقـی  کیفري شأن اخلاقیهمعیاري براي مداخلهمثاب
گرایی دارد.اخلاق

گرایـان  به تعبیر دیگر، مخالفان پدرسالاري ضمن تأیید و تصدیق کلی دعاوي اخلاق
کیفـري در ایـن   هو پدرسالاران اخلاقی در حراست از اخلاق عمـومی، بـر منـع مداخل ـ   

گرایی قـانونی و پدرسـالاري اخلاقـی    اخلاقآنهازیرا به اعتقاد ؛ورزندعرصه اصرار می
سـان اکثریـت   کند و بدینگرایی اخلاقی هموار میزدن به نوعی عوامرا براي دامنزمینه 

زندگی واحـد را بـه جامعـه دیکتـه نمایـد (هـارت،       هکنند تا یک نوع شیوحقی پیدا می
بسـته  هچنین فضاي اخلاقاً یکدست و هماهنگی به تشکیل یک جامع ـ.)113، ص1388

هاي مدنی است. نهایتاً اینکه کردن آزاديخفهمحتوم آنهانجامد که نتیجگونه میو قفس
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تعیـین  هحداقلی در حوزهبندي دولت به اصول اخلاقی نیز در گرو مداخلضرورت پاي
هاي فردي است.کیفر و احترام به خودمختاري و حقوق و آزادي

تهدیدي جدي علیه حق خلوت. 2ـ1ـ6
تـوان بـه   کیفـري مـی  یکی دیگر از مسائلی که در توجیـه مخالفـت بـا پدرسـالاري     

تکیـه بـر اصـل پدرسـالاري     *استناد کرد، تعارض آن با حق خلوت افراد است.آن
دیده، مستلزم نظارت و تحقیـق اسـت. از آنجـا کـه     بدون بزهجرایمانگاري جرمدر

را بـه مقامـات صـالح گـزارش     دیـده، آن بـدون بـزه  جـرایم یک از مباشـرین  هیچ
دهند، براي اجـراي ایـن دسـته از قـوانین، مـأموران و کارمنـدان بایـد در یـک         نمی

سمع و کنترل اطلاعاتی افراد مظنون و جامعه شرکت نماینـد وسیع، استراقنظارت
(www.privacilla.org/government/victimlesscrime/html).

ضعیتی است که حق خلوت افـراد نقـض شـده و فضـاي کـاملاً      درست در چنین و
اي تواند بهانـه امنیتی و پلیسی در جامعه به وجود خواهد آمد و حتی خود این مسئله می

ها مخالفین خود را مدام زیر نظر قرار دهند. زیـر پـا نهـادن حـق     باشد براي اینکه دولت
اي اسـت کـه بـه مـوازات     ئلهمس ـ،جـرایم تعقیـب  هها به بهانخلوت افراد توسط دولت

آوري و افزایش وسایل و تجهیزات مخابراتی و اطلاعاتی و سهولت نظارت پیشرفت فن
افزون یافته است.اهمیتی روز،بر شهروندان از طریق این وسایل

مختاريتعارض با اصل خود. 2ـ1ـ7
ت پدرسالارانه را بـا  هاي کانتی هستند، مداخلاها که بیشتر متأثر از آموزهاي از لیبرالپاره

هاي کانتی ما باید همیشه به فاعلیـت  نگرشهدانند. بر پایمختاري ناسازگار میاصل خود
 ـ کانـت عقلانی دیگران احترام بگذاریم. در واقع به حکم اصل غایـت کـه    ن ه آسـخت ب

توانـد حتـی وسـیله و ابـزاري     بند است، انسان خود غایت بالذات است. انسان نمـی پاي
مـواردي ماننـد نبسـتن    شنشـک لـذا  .)353، ص1387خودش باشد (نوبهـار،  براي خیر

دانـد نـه جـرم. او    کمربند ایمنی و نپوشیدن کلاه مخصوص موتورسواري را تخلف مـی 

احـدي در زنـدگی   «دارد: اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد حق خلـوت افـراد مقـرر مـی    12ماده *
».واقع شود...خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه و یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله خودسرانه



می
سلا

ق ا
حقو

 /
یان

یزد
فر 

جع
مند

خیر
هه 

و ال
ي 

عفر
ج

82

گوید دولت نباید شهروندان خود را بـه سـتوه   گذارد و میحتی از این هم پا را فراتر می
اد کنـد، از چهـارچوب صـلاحیت    حتی اگر دولت این مـوارد را تخلـف قلمـد   ،درآورد

,Schonsheck)اخلاقی خود فراتر رفته است 1994, p.108).
داند، آدمیان اگر تحمل کنند که هرکس هر طور که به مصلحت خود می«میلبه قول 

خواهد بود تا اینکه بخواهند او را وادار سازند تا به اجبـار  آنهازندگی کند، بیشتر به نفع 
دانند، زندگی کنند. لذا گفته شده که پدرسالاري استبداد ان صلاح میاي که دیگربه گونه

»گیـرد فهمـیم را نادیـده مـی   بودن خود مـی است، به این دلیل که هر چیزي که از انسان
.)133، ص1386(محمودي جانکی،

اســتدلال مخالفــان پدرســالاري ایــن اســت کــه آنچــه شــرایط لازم بــراي رشــد 
هـاي  کند، آزادي اسـت و پرهیـز از مداخلـه   فراهم میهاي عامل خودمختارتوانایی

این امـر را فـراهم کنـد؛ چـه بسـا، عامـل خـود مختـار را         هتواند زمیناجبارآمیز می
توان او را ایمن داشـت،  توان عقلاً زیر اجبار قرار داد و تصور اینکه با اجبار مینمی

.)135ـ134، صنادرست است (همان

دیدهمستقیم در جرایم بدون بزههدیدفقدان بزه. 2ـ1ـ8
اصـل  آنهـا انگـاري  ی هستند که یکـی از دلایـل اصـلی جـرم    جرایمدیده بدون بزهجرایم

بـدون  جـرایم پدرسالاري قانونی است. مخالفان پدرسالاري با اذعان بـه ایـن امـر کـه در     
ملموسی به شخص یا اشـخاص حقیقـی یـا حقـوقی معینـی وارد      هدیده، ضرر و صدمبزه

، جـرایم اي هم وجود ندارد یا به عبارت دیگر از آنجا که وقوع ایـن  دیدهشود، پس بزهنمی
» خواسـته «دیده، ضرر وارده از جانب او مشخصی ندارد و یا در صورت وجود بزههدیدبزه

توافـق و رضـایت یکـدیگر مرتکـب     شده است و یا اینکه در مواردي دو یا چنـد نفـر بـا   
هستند.جرایمگونه زدایی یعنی سلب وصف مجرمانه از ایناند، خواستار جرمشده

بـازي (در  جـنس ی نظیر اعتیاد به موادمخدر، روابط جنسـی غیرقـانونی و هـم   جرایم
نکردن از کمربند جـزء ایـن   نگاري، استفادهانگاري شده است). هرزهکشورهایی که جرم

مالی یا هها اصولاً ضرر و صدماین حالتهچون در هم؛شوندمحسوب میایمجردسته 
دیده به ایراد زیان رضایت دارد، یا اینکه ضرر جسمی و مالی یا زیان؛جانی وجود ندارد
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دولت براي کنترل وقـوع چنـین رفتـاري ـ کـه      هشود، مداخلعلیه خود شخص وارد می
با اسـتفاده از قـانون جزایـی    ـبالفعل یا بالقوه براي دیگران را نداشتههقابلیت ایراد لطم

.)156، ص1381غیرقابل توجیه است (عبدالفتاح،

کردن راه براي مشارکت مردم در نظام سیاسیتنگ. 2ـ1ـ9
افزون بر مواردي که در بالا عنوان شد، پدرسالاري دولت، راه را بـراي مشـارکت مـردم    

کند و تعلق خاطر افراد به جامعه و نظام سیاسی را دچـار خلـل   میدر نظام سیاسی تنگ
هبینند. بر این اسـاس، در حـوز  اختیار میزیرا مردم خود را عاملانی کم؛کندو سستی می

انگاري مطلق عـاملان در صـیانت   فرض ناتوانهانگاري بر پایحقوق کیفري نیز اگر جرم
اي پـیش خواهـد   ه سمت مـداخلات گسـترده  از خود نهاده شده باشد، آن نظام کیفري ب

جزایی منوط بـه  هزیرا رعایت مقرر؛اش نقض فراوان قواعد کیفري استرفت که نتیجه
.)135، ص1386آمدي آن است (محمودي جانکی،باور عاملان به درستی و کار

دلایل موافقان پدرسالاري. 2ـ2
کـاران هسـتند،   چنـین محافظـه  گراها و هـم موافقان پدرسالاري که بیشتر از طیف اخلاق

نماینـد کـه در ادامـه بـه     و رد دلایل مخالفان دلایلی ارائـه مـی  براي توجیه دیدگاه خود
شود. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که دلایـل  اشاره میآنهاترین اي از مهمپاره

صرفاً از جنس دلایل اخلاقی نبـوده و نـوع اجتمـاع، روابـط     ،گراییحمایتهکنندتوجیه
اي در این زمینه دارند.کنندهانسانی و ملاحظات فرهنگی و اخلاقی نیز نقش تعیین

نداشتن با آزاديمنافات. 2ـ2ـ1
اند، بـدین معناسـت کـه    هم گفته» آزادي در«یا » آزادي بر«مفهوم آزادي مثبت که آن را 

ها و در همه حال، صاحب اختیار، اربـاب و حـاکم بـر خـود     م زمینهآدمی بتواند در تما
گوید که آزادي مثبت در پاسخ به این پرسش رخ میبرلینباشد. به همین دلیل است که 

خـاص عمـل   هتواند فردي را وادار کند که به فلان شیونماید که منشأ نظارتی که میمی
؟)248و237ص، ص1386(برلین، کند، یا فلان طور معین باشد، چیست

این است کـه ایـن معنـاي اصـلی از آزادي مثبـت، توسـط فیلسـوفان        برلیناستدلال 
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شده و به معناي دوم یعنی عمل بر حسب مقتضـیات عقلـی تبـدیل شـده     گرا مسخعقل
عقل، اشـخاص  هاست. این تغییر مفهوم آزادي مثبت از خودمختاري فرد، به عمل بر پای

تراشی و مداخله در آزادي فردي کردن دیگران از مانعکه تنها منعرا به این فکر واداشت 
کافی نیست، بلکه چون صاحب اختیار خودبودن فرد جزو آزادي اسـت و آزادي بـدون   

هـاي اعمـال   نخبگان و دولت است که شرایط و زمینههعقلانیت معنا ندارد، پس بر عهد
ادي باز کنند.این حق را فراهم کند و راه را براي ساخت عقلانی آز

انـد و وضـع   آزادي مثبت را به معناي مشارکت در قدرت عمومی نیز بـه کـار بـرده   
انـد. از  مقررات و قوانین اساسی و عادي براي تضمین این حـق را در ایـن راسـتا دیـده    

جاست که از آزادي به عنوان وصف روابط فردي به آزادي به عنوان وصف وضعیت این
کند.داشت نیز مداخلات بیشتر دولت را توجیه میرسیم. این براجتماعی می

کـردن  دولت بـراي فـراهم  همداخلهکنندلذا آزادي مثبت برخلاف آزادي منفی، موجه
هاي خـود را در  ها و بسترهاي لازم براي شهروندان است تا بتوانند حقوق و آزاديزمینه

جامعه اعمال کنند. دلیل این امر آن است که صرف منع دیگـران از مداخلـه در آزادي و   
نشدن بر سر راه اعمال این حقوق کافی نیست؛ بلکه دولت باید بـراي  به مانعآنهاامر به 

بیشتر در آزادي و حقوق فـردي نـاگزیر   هتی فراهم کند که او را به مداخلاین کار مقدما
.)105، ص1386کند (محمودي جانکی، می

بـا  ـانـد   هاي رفاهی شهرت یافتـه که به دولتـهاي جدید  رسد که دولتبه نظر می
کننـد؛ از  هاي فردي توجیه میاین استدلال دخالت کیفري و غیرکیفري خود را در آزادي

The Principle of(» اصـل رفـاه  «پـردازان اجتمـاعی جدیـد از    اي از نظریهرو عدهاین

Welfare (  شـوند کـه   کنند و یادآور مـی یاد میـبر منافع حیات جمعی تأکید دارد  ـکه
صیانت از این منافع صرفاً از خلال حمایت از آزادي فردي ممکن نیست؛ بلکه بایـد بـه   

ل آزادي فردي کاست تا ایـن منـافع بـه صـورت متعـادل      شموهاستناد اصل رفاه از دامن
این تدبیر چیزي جـز تـأمین حـداکثر آزادي و آسـایش     هتأمین شوند. بدیهی است نتیج

بنـابراین ملاحظـه   .)105، صکنـد، نیسـت (همـان   براي فردي که در اجتماع زندگی می
ه عـدم  هـاي بیشـتر دولـت و در نتیج ـ   شود که پذیرش مفهوم مثبـت آزادي، مداخلـه  می

کند.تعارض پدرسالاري با اصل آزادي را توجیه می
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عدم انحصار اصل ضرر در تحدید آزادي. 2ـ2ـ2
درست است که انسان آزاد آفریده شده و در اعمال و کـردار خـود، مختـار اسـت؛ امـا      

منـع  «آنهـا نبوده، بلکه محدود و مقید به شـروطی اسـت کـه یکـی از     » مطلق«آزادي او 
ت و علاوه بر این، قیود دیگري نیز وجود دارد کـه فیلسـوفان حقـوق    اس» اضرار به غیر

انگاري) کیفري هر کدام بنا بر مشرب خاص خود یک یا چند تا از آن قیود (اصول جرم
انـد و  آزاد رفتاري شهروندان برگزیدههدولت در منطقهرا براي تعیین حد مشروع مداخل

انـد؛ بـه عنـوان مثـال     نی از آن مدد گرفتهانگاري و مجازات رسابه تبع براي توجیه جرم
سـت کـه طرفـداران پدرسـالاري     هاناهم از جمله قیود آزادي انس ـ» منع اضرار به خود«

مشروع حقوق کیفري از آن به عنوان یـک اصـل مکمـل در    هقانونی براي تعیین محدود
گیرند.عرض اصول دیگر (اصل ضرر و مزاحمت) بهره می

ه پـرت  رود ولی آیا حق دارد خود را از بالاي کوه به ته درانسان آزاد است که راه ب
کند و دست به خودکشی بزند؟ آیا اگر وي نهایتاً خود را به پایین پرت کـرده و بمیـرد،   

کنـد کـه وي حـق    کند و آیا به ذهن کسی خطور میکس از او تعریف و تمجید میهیچ
اسـتیفا نمـوده اسـت؟ پـس     داشته با جان خود هر کاري بکند و او حق مسـلّم خـود را  

هـم خـط قرمـز دیگـري اسـت کـه طرفـداران        » منـع اضـرار بـه خـود    «شود معلوم می
یگانـه  » اضرار بـه غیـر  «گیرند که گونه نتیجه میگرایی با آن همدلی دارند و اینحمایت

انگـاري یـک رفتـار نیسـت کـه در غیـر ایـن صـورت از آن رفتـار          فلسفه و دلیل جـرم 
انگـاري یـک رفتـار    اجراي کیفري آن حذف گردد، بلکه جرمضمانتزدایی شده و جرم

ممکن است دلایل دیگري نیز داشته باشد.
از سوي دیگر برخی واقعیات اجتماعی و لزوم حمایـت از افـرادي کـه شایسـتگی     
لازم براي تشخیص حسن و قبح امور خود را ندارند ضرورت توسل به اصول دیگـر را  

نمایاند. همین نکته مورد تصـریح یکـی از نویسـندگان حقـوقی قـرار گرفتـه اسـت:        می
اجـراي کیفـري   ن ممنوع شده و ضمانتهاي مختلف از رفتارهایی که تاکنواصولاً دسته«

بلکـه  ،توجیـه پـذیر نیسـتند   ـماننـد ضرر ـ ـ ـانـد همـواره بـا یـک اصـل     دریافت کرده
کـردن  هاي دیگر مانند حمایت از اخلاق براي توانمندکردن، استحکام و پیوستهضرورت

هـاي فـردي را ولـو بـه     کند که دخالت دولت در آزاديانسانی ایجاب میهاجزاي جامع
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.)273، ص1382(محمـودي جـانکی،   » کیفري و با جمع سـایر شـرایط بپـذیریم   شکل 
انگاري را مذهب، قرارداد اجتمـاعی، اخـلاق   نظران نیز مبانی جرمبرخی دیگر از صاحب

اند.حکومت برشمردههو اراد

عدم تعارض با مصالح فردي و اجتماعی. 2ـ2ـ3
انگـاري، باعـث   در جـرم در بخش قبل گفتیم که ممکن است اعمال اصـل پدرسـالاري  

اما اگر با دقت و تأمل بیشتري نسبت به این ؛افزایش تعداد زندانیان و تورم کیفري شود
هـا ناتوان گفت که اولاً افزایش تعـداد زنـدانیان و شـرایط زنـد    موضوع توجه شود، می

، مشـکل  جـرایم زدایـی از ایـن   گونه جرایم نیست که در صورت جرمصرفاً ناشی از این
به طور کلی جرایمحل شود، بلکه این امر ناشی از افزایش تعداد هاناجمعیت زندتورم

هـا قصـد جـدي بـر اصـلاح وضـع       چه دولتهم، چنانهانااست. در مورد اوضاع زند
توانند با افزایش بودجـه  بودن این رفتارها میداشته باشند، حتی در صورت جرمهانازند

هاي علمی و مفیـد اجـراي   و استفاده از رژیمهانادفضاي زنهو امکانات رفاهی و توسع
.)21، ص1385.. به این هدف رسید (رهامی و حیدري، .وهانازند

هـا نا، وضعیت زنـد جرایمزدایی از این کند که در صورت جرمچه کسی تضمین می
اسـت  جـرایم مرتفع شود؟ آیا وجود این دسته از هانابهبود یافته و مشکلات فعلی زند

اي جهـت  بهانـه جـرایم شده است یا اینکه ایـن  هاناکه حقیقتاً منجر به وضعیت بد زند
ست؟هاناها در ارتقاي شرایط زندکاري دولتگذاشتن بر کمسرپوش

زنی هم که ممکن است در مخالفت بـا اعمـال اصـل    برچسبهاز طرف دیگر، نظری
ن خـود ایـن نظریـه بـه اثبـات      پدرسالاري به آن استناد شود، مورد پذیرش نیست. چـو 

نرسیده و با انتقاداتی هم مواجه است. یکی از نخستین انتقاداتی که بـه ایـن نظریـه وارد    
بـاره بـه دسـت    گونه تبیینی را در ایـن زنی هیچاست عبارتست از اینکه دیدگاه برچسب

پـذیرد (وایـت و فیونـا،    روي نخستین چرا براي اولین بـار صـورت مـی   دهد که کجنمی
جـرایم بر فرض صحت هم، این نظریه اختصاصی بـه ایـن دسـته از    ؟)203، ص1383

به جرایمزدایی از سایر که کسی براي جرمصادق است، در حالیجرایمهندارد و در هم
کند.این نظریه استناد نمی
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کند این است که را توجیه میجرایمدیگري که به لحاظ اجتماعی، وجود این همسئل
دیده نه تنها تعارضی با مصالح اجتمـاعی نـدارد، بلکـه    بدون بزهجرایمقوانین مربوط به 

براي سعادت و بهزیستی جامعه نیز ضروري است و این سـود و منفعـت بـراي جامعـه     
هـاي بیمـه دارد. در واقـع در    سواي نفعی است که این قوانین براي خود افراد و شرکت

کسـی را کـاهش دهـد،    هنظمی ممکن است منافع حال یـا آینـد  نجا با علم به اینکه بیای
به عنوان مثال قوانینی که استفاده از کمربند و کلاه ؛پذیریمنوعی اقدام پدرسالارانه را می

,Dworkin)کندایمنی را الزامی می 2006, p.28).

گرایانهسیاسی خردهنظری. 2ـ2ـ4
اي که منشأ پیروي از دولت و قوانین مصوب او چیسـت؟ دسـته  در پاسخ به این پرسش

بر این باورند که حکومت از آن فرهیختگان است و بیشتر مـردم  فیختهاز متفکران مانند 
تـوان انتظـار   خردان را آموزش داد، از کودکان نمیاند؛ بدیهی است که باید بینافرهیخته

کـه بیشـترین مـردم را    ـهاناند و از نادشوداشت که بفهمند چرا به مدرسه فرستاده می
توان انتظار داشت که درك کنند چرا به پیروي از قوانین که بـراي  نمیدهند  ـتشکیل می

توانیـد  شوند. اگر شما نمـی شود؛ فراخوانده مییی عقلانی مقرر میهانابه انسآنهاتبدیل 
کردن شـما  متحولمانند یک فرد عاقل، مصلحت خویش را تشخیص دهید، من که براي

توانم با شما مشورت کنم یا از خواست شما پیروي کـنم (بـرلین،   ام، چگونه میبرخاسته
).274ـ273، ص1368

گونه خلاصه کرد:توان اینبنابراین مقدمات استدلال موافقان پدرسالاري را می
نخست آدمیان یک هدف حقیقی بیشتر ندارند و آن این است که خود را بـه روشـی   

ي عقلایی به ضرورت باید با الگویی واحد هاناانسهعقلایی اداره کنند. دوم، مقاصد هم
تـر از  پذیر باشد. ایـن الگـو را برخـی از مـردم بهتـر و روشـن      و هماهنگ و کلی انطباق

تعـارض بـه طـور کلـی از برخـوردي      هلئتوانند بخوانند و دریابند. سوم، مسدیگران می
د از یک سو و نابخردي یا کوته خـردي (عناصـر نابـالغ و    شود که در میان خرناشی می

جمعـی  چه فردي و چه دستهـآید. این برخورد  رشد نایافته) از سوي دیگر به وجود می
هناپذیر است؛ چنانکه جنگ دو عاقل کامل ناممکن اسـت و چـون هم ـ  اصولاً اجتنابـ
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سان و مشترك خود از مردم سرانجام به این مرحله از کمال برسند، بر حسب طبیعت یک
انـد، بـه   گونه، در همان حال کـه پیـرو قـانون   قوانین عقلایی پیروي خواهند کرد و بدین
 ـ  .)280، صآزادي کامل دست خواهند یافـت (همـان   سیاسـی  هبـدین ترتیـب در نظری

گرایانه، آزادي به دانش، فضیلت و خرد گره خورده است و همین امر موجبی براي خرد
ت پدرسالار دانایان است.توجیه ضرورت حکوم

هاي اخلاقیحمایت همه جانبه از ارزش. 2ـ2ـ5
دیده از قبیل زناي ساده، پدرسالاري بدون بزهجرایمانگاري بسیاري از اصولاً مبناي جرم

، جـرایم گونـه  زدایـی از ایـن  گرایی بوده است که در صورت جـرم اخلاقی و نیز اخلاق
شـود.  وارد مـی *ي و نیـز اخـلاق عمـومی   اخـلاق فـرد  ههـا بـه حیط ـ  بیشترین آسـیب 

توان قواعد حقوق کیفـري را صـرفاً بـه اصـل ضـرر      گرایان بر این باورند که نمیاخلاق
فروکاست و اخلاقیات و باورهاي مشترك مردم را با این استدلال که متضمن صدمه بـه  

هـاي زیرا کـاربرد صـحیح قـانون کیفـري اجـراي ارزش     ؛دیگران نیستند، نادیده گرفت
اخلاقی جامعه است.  

گـرفتن  در همین راستا است که بیشتر موافقان پدرسـالاري، لیبرالیسـم را بـه نادیـده    
زنـد،  هاي جمعی و هر آنچه جامعه را به هم پیوند میباورها، شهودهاي اخلاقی، ارزش

هگسـیختگی اجتمـاعی و فاجع ـ  هـم کنند و حاصل اصل ضرر را چیزي جـز از متهم می
دانند.اخلاقی نمی

گرایی قانونی بر استفاده از کیفر به منظـور ممانعـت از   برخلاف لیبرالیسم، در اخلاق
هاي ذاتاً غیراخلاقی و در پدرسالاري اخلاقی براي جلوگیري از آسـیب بـه   برخی کنش

کنند. البته مراد این نیست که دولت حق دارد از انجام هـر  اخلاق خود شخص تأکید می
خواهـد آن را  ار غیراخلاقی ممانعت به عمل آورد، بلکه اخلاقی کـه قـانون مـی   نوع رفت

الزام و اجرا کند باید عمومی باشد. به این معنا که عموم مردم عمیقاً بدان معتقـد باشـند.   
کـردن لازم اسـت.   به تعبیر بهتر وجود یک اکثریت قریب به اتفاق اخلاقی براي مجازات

.)97، ص1388(هارت، 

می نگرشی کلی و دسته جمعی در خصوص لزوم اعمال ضوابطی است که بـراي تحقـق   اخلاق عمو*
).181، ص1380باشد (براي مطالعه بیشتر ر.ك: شکرچی زاده، ها ضروري میکمال و سعادت انسان
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دیدهبدون بزهجرایمعدم انحصار تعارض با حق خلوت افراد در . 2ـ2ـ6
هـاي درگیـر در جـرم    دیده طـرف بدون بزهجرایمپذیرند که در موافقان پدرسالاري می

ملازمـه  جرایمپذیرند که کشف این ندارند و نیز میجرایمتمایلی به گزارش وقوع این 
گونـه  لیکن در مخالفت با سلب وصف مجرمانه از ایـن ،با تحقیق و نظارت وسیعی دارد

چه دولتی براي حق خلوت افراد احتـرام قائـل نشـده و    کنند که چناناستدلال میجرایم
هاي امنیتی آن شهروندان را زیر نظارت خود درآورد، این مسئله به سیاستهبخواهد هم

ر بسـتگی دارد، نـه بـه    هاي فـردي در آن کشـو  کشور و میزان احترام به حقوق و آزادي
دیده.بدون بزهجرایموجود قوانین مربوط به 

عدم تعارض با خود مختاري فرد. 2ـ2ـ7
ترین دلیل طرفداران پدرسالاري، پیامدگرایی است، به ایـن معنـا کـه پدرسـالاري     موسع

بیش از آنکه فرد را به حال خود رها کند. توجیـه  ،شودممکن است سبب وجود خیري 
کنـد.  ن است که خودمختاري فرد با محدودکردن خودمختاري او پیشرفت میتر ایمضیق

کنـد،  بنابراین کسی ممکن است دیگري را از استعمال مواد مخدري که عقل را تبـاه مـی  
شود تا خودمختاري خود را نـابود  منع کند؛ با این استدلال که آزادگذاشتن فرد سبب می

شـود.  ل، باعـث حفـظ خودمختـاري وي مـی    نماید، حال آنکه بازداشتن او از ایـن عم ـ 
تواند مفهوم خیر را چندان توسعه دهد کـه خودمختـاري را هـم    گرایی میاستدلال پیامد

پدرسـالارانه، ارتقـاي خیـري اسـت کـه      هشامل شود. در این صورت، هـدف از مداخل ـ 
,Dworkin)شودخودمختاري را هم شامل می 2006, p.28).

به عبـارت دیگـر حتـی مسـتند اقـدام پدرسـالارانه ممکـن اسـت حفـظ و ارتقـاي           
خودمختاري باشد، همان چیـزي کـه مخالفـان پدرسـالاري، آن را دلیلـی اسـتوار علیـه        

کـه از مخالفـان سرسـخت    ـ ـاستوارت میلدانند. حتی در تفسیر نظریات پدرسالاري می
؛پدرسـالاري را پذیرفتـه اسـت   شود که او شکل ضعیفی ازگفته میـپدرسالاري است  

نه تنها دولت که افکار عمومی نیـز بایـد بـا پیمـانی کـه بـه       «زیرا او صریحاً گفته است:
سازد، مخالفت کند؛ این به معناي آن است کـه جـایی   موجب آن، کسی خود را برده می
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هکه فرد بخواهد به طور قطعی و براي همیشه از خودمختاري خود چشم بپوشد، مداخل
*.)179، ص1389(گري، »رسالارانه رواستپد

دیدهبدون بزهجرایمدیده و خسارت در در نظر گرفتن معناي عام بزه. 2ـ2ـ8
دیده مثل سوءمصرف بدون بزهجرایمموافقان پدرسالاري که با سلب وصف مجرمانه از 

رري فوق ض ـجرایماین گفته که در ،دارندموادمخدر، قمار و فحشاء مخالفند، اذعان می
تـوان  اي در آن وجـود نـدارد، را بـه سـختی مـی     دیـده شود، پس بـزه به کسی وارد نمی

دیده وجود دارد.نیز بزهجرایمچون در این ؛پذیرفت
براي نمونه عدم استفاده از کلاه و کمربنـد ایمنـی در راننـدگی، تنهـا موجـب ایـراد       

زند؛ چون پیامدهاي میشود، بلکه به جامعه و دیگران نیز آسیبصدمه به خود فرد نمی
هـاي  ها و شـرکت ، خانوادههاناهاي زیادي به بیمارستچنین عملی موجب تحمیل هزینه

توان با کاربست اصل ضررهاي بالقوه به دیگـران،  شود که میگردد. ملاحظه میبیمه می
گرایی قانونی را در ایراد ضرر به خود توجیه کرد.اصل حمایت

دیـده از جهـاتی محـل    بـدون بـزه  جرایمان، خود عنوان نظریکی از صاحبهبه گفت
توانـد خـود   دیده میدیده نداشته باشد. بزهتواند بزهاشکال است: نخست اینکه جرم نمی

دیـده بـه   او، گروه یا شخص حقوقی یا جامعه باشد. اگـر رفتـاري بـزه   همرتکب، خانواد
ــه مــی  ــه تلقــیمعنــاي عــام نداشــته باشــد چگون کــرد (محمــودي تــوان آن را مجرمان

؟)217، ص1382جانکی،
در مورد ضرر و زیان یا خسارت هم بایـد دقـت کـرد کـه خسـارت اعـم اسـت از        
خسارت مادي، معنوي، منافع فوت شـده و خسـارات جسـمانی. انـواع خسـارت را در      

**توان ملاحظه کرد.دیده ارائه داده است، میتعریفی که سازمان ملل متحد از بزه

گرایی (در بطلان قرارداد بردگی) به مثابـه جـواز ورود کیفـر بـه سـاحت      ، تجویز حمایتمیلاز نظر *
اجراهاي غیرکیفري بسنده کرد.اید به ضمانتآزادي نیست و ب

دیدگان کسانی هستند که به طور فردي یا گروهی بزه«سازمان ملل متحد: 1985دسامبر 11اعلامیه **
هاي مربوط به آسیب جسمی یا روانـی، رنـج   اند، این خسارت به ویژه در زمینهمتحمل خسارت شده

».باشدبه حقوق افراد میروحی، خسارت مادي و واردشدن لطمه اساسی 
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ارزیابی دیدگاه مخالفان و موافقان پدرسالاريبندي و جمع. 2ـ3
هاي مهم در نزاع میان موافقان و مخالفان پدرسالاري این اسـت کـه بـار    یکی از پرسش

دلیل بر دوش کیست؟ ممکن است گفته شود چون اقدام پدرسالارانه نوعی مداخلـه در  
در طرف مقابـل  آزادي فرد است. پس این اقدام پدرسالارانه است که نیازمند دلیل است.

توان استدلال کرد که چون بنابر فـرض، اقـدام پدرسـالارانه بـه خیـر و صـلاح فـرد        می
گیرد، مخالفان باید دلیل منع این اقدام را ثابت کنند.صورت می

کسـی  هپیشنهاد کرده است که اگر فرد مورد مداخله طفل باشد، بار دلیل بر عهدمیل
ت؛ اما در فرض بلوغ فرد، این اقـدام پدرسـالارانه   است که مخالف اقدام پدرسالارانه اس

,Dworkin)است که نیازمند دلیل است 2006, p.28).گمان، اینکه در مورد افراد بالغ بی
دار جـان و  زیرا آدمیان اختیار؛به دلیل نیاز دارد، درست استآنهاعاقل، مداخله در امور 

به دلیل نیاز دارد.آنهاند و هرگونه تصرفی در امور ان خویشئومال و ش
با نگاهی کلی به دلایل ارائه شده از سوي موافقان و مخالفـان پدرسـالاري ملاحظـه    

سـازد، تـا چـه    دولت را ممنـوع  هاستدلالی که هرگونه اقدام پدرسالارانهشود که ارائمی
 ـهگونه اقـدام پدرسـالاران  که هراندازه دشوار است؛ دلیل قاطع فلسفی مبنی بر این ت دول

همچنـان امـوري کـاملاً    آنهـا ممنوع است، وجود ندارد. ما بیشتر باید مراقب باشـیم تـا   
ها نتوانند با تکیـه بـر رویکردهـاي پدرسـالاري،     استثنایی تلقی شوند و در نتیجه، دولت

گونه مـداخلات  خودمختاري و انتخاب آزاد شهروندان را نادیده بگیرند. در عمل نیز این
ها وجود دارد.دولتترین حتی در لیبرال

لیبرالیسم هر نوع اجباري بـد اسـت، حتـی اگـر بـراي      هاندیشهرغم اینکه بر پایعلی
امـروزه ایـن اجبارهـا در    ،)34، ص1374(برلین، تري باشدجلوگیري افراد از شر بزرگ

هاي گوناگونی وجود دارد؛ اجبـار افـراد بـه رعایـت بهداشـت در پیـدا و پنهـان،        شکل
هـا بـه طـور    ها و ماننـد آن. امـروزه دولـت   ط به آموزش و پرورش، بیمههاي مربوالزام

هاي اجتمـاعی مـرتبط بـا حقـوق دیگـران را افـزایش       خود در هزینههاي مداخلفزآینده
هاي نتایج این رویکرد، وضع مقرراتی علیه سیگارکشیدن در آمریکـا و  دهند. از نمونهمی

بـه ارتبـاط آن بـا حقـوق دیگـران مسـتند       ها این مـداخلات را فرانسه است. البته دولت
کنند تا ایـن مـداخلات   ها تلاش میسازند. به همین ترتیب در سطح نظري هم لیبرالمی
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رسد ایـن بیشـتر نـوعی تعبیـر و     اما به نظر می؛را در نهایت به اصل ضرر مستند نمایند
.)355، ص1387تفسیر لفظی است تا بحثی ماهوي (نوبهار،

یطی استثنایی با توجه کامل به اصل خودمختاري و اینکه مداخلـه در  بنابراین در شرا
توانـد توجیـه   دولت میهامور دیگران، نیازمند دلیلی کاملاً موجه است، اقدام پدرسالاران

خاطر نبایـد بـود. ایـن مسـیري     دولت آسودههشود. با این حال، از مداخلات پدرسالاران
مراقبت نیاز دارد. نباید از گرفتارشـدن در دام  شیاري وواست که گذر از آن پیوسته به ه

انـد، غفلـت   الگوهاي قدرت مدرن که بسیاري از اندیشمندان نسبت بـه آن هشـدار داده  
کرد. باید مراقب بود تا چنین مداخلاتی، با هر توجیهی که باشد، نظم خودجوش جامعه 

هـاي مقـدس و   یـن دغدغـه  اما ا؛را نابود نکند و نظامی اقتدارگرا را بر مردم چیره نسازد
گونه مسئولیتی جا نباید باعث شود تا حکومت را در برابر خیر و صلاح مردم، فاقد هربه

کند کـه در شـرایط   بدانیم. اندیشیدن به خیر و صلاح مردم، وضع مقرراتی را ایجاب می
البتـه برخـی از فیلسـوفان    .)356، صانگارانـه باشـد (همـان   استثنایی ممکن است جـرم 

پدرسـالاري را تخلـف قلمـداد    هانگاري بر پایهاي رایج جرملیبرال مایلند تا مثالکیفري
با تأکید بر اینکه مواردي همچون نبستن کمربند ایمنی و نپوشـیدن  شنشککنند نه جرم. 

آنهـا گویـد:  معمولی تلقی کنـیم، مـی  جرایمکلاه مخصوص موتورسواري را نباید مانند 
کـردن  ، مقررات مربوط به الزامـی شنشک. به نظر )Crime(، نه جرم)Violation(تخلفند

گویـد:  رود و مـی ساز باشد. او حتی از این هم فراتر میکمربند و کلاه ایمنی، نباید جرم
دولت نباید شهروندان خود را به ستوه آورد، حتـی اگـر دولـت ایـن مـوارد را تخلـف       

,Schonsheck)اسـت قلمداد کند، از چارچوب صـلاحیت اخلاقـی خـود فراتـر رفتـه      

1994, p.108). ماندلیبرالیسم خالص، تنها به اصل ضرر پایبند میشنشکبه نظر(Ibid,

p.107).     ــل ــدرترین اص ــوان مقت ــه عن ــرر ب ــه اصــل ض ــرد ک ــد ک ــد تأکی ــع بای در واق
هاسـت و در نتیجـه توسـل بـه اصـول      بخش اجبار، همچنان خط قرمز لیبرالمشروعیت

 ـ گیرانـه صـورت   ا رعایـت شـرایط و قیـد و بنـدهاي سـخت     مکمل، بسیار محتاطانه و ب
اي باشد کـه در نهایـت، حقـوق و    این اصول ممکن است به گونههگیرد، چون توسعمی

هاي مشروع را نابود سازد.آزادي
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مصادیق پدرسالاري در حقوق کیفري. 3
پدرسـالاري  پدرسالاري در حقوق کیفري در دو حوزه ممکن است خود را نشان دهـد؛ 

انگاري و پدر سالاري در حوزه مجازات.  جرمهحوزدر
به عنـوان یکـی از اصـول حـاکم بـر      » پدرسالاري کیفري«انگاري:در حوزه جرم. 1
است و در » رفتارهاي به اصطلاح بدون قربانی«و » حق خلوت«هانگاري در محدودجرم

هـاي پدرسـالارانه ملاحظـه    گـذاري اي از ایـن قـانون  قوانین کیفري طیف بسیار گسترده
امـا توسـط   ؛انـد حقـوق کیفـري ممنـوع شـده    هشود. یعنی اعمالی که اغلب به وسیلمی

عنـوان رفتارهـاي   نویسندگان مشهور، دست کم براي اشخاص بـالغ داراي رضـایت بـه   
خودکشی، قماربـازي،  اند، این رفتارها عبارتند از:بدون قربانی یا بدون ضرر معرفی شده

هاي سود مبتنی بر رباخواري، اسـتعمال مـواد مخـدر و مشـروبات     دادن پول در نرخوام
اي و غیـره.  هـاي مـاهواره  هاي خبري یا شـبکه ممنوعیت استفاده از برخی سایت،الکلی
اي گونه داراي تنوع هسـتند بـه گونـه   هاي اینانگاريشود جرمنه که مشاهده میگوهمان

گیرد. ایـن  اخلاقی و حتی اطلاعاتی را در بر می،اقتصادي،روانی،که قیم مابی جسمانی
هـاي  دهـد کـه مـا از فـرد در برابـر آسـیب      اجازه میتنها، در حالی است که اصل ضرر

دهـد کـه از فـرد در    درسالاري پسندیده به ما اجازه میپدیگران محافظت کنیم، و نهایتاً
هاي غیرارادي خودش محافظت کنیم. در واقع پدرسـالاري پسـندیده   برابر نتایج تصمیم

کنـد، مجـاز   کاملاً از روي اختیار عمـل نمـی  ،که فردگر این اندیشه است که زمانیبیان
هـیم یـا براسـاس اسـتدلال     است مداخله کنیم تا اطلاعـاتی را در اختیـار فاعـل قـرار د    

امـا اگـر کسـی از روي اختیـار بـه      ؛خودمان، معایب موجود را با وي در میان بگـذاریم 
کند، باید به انتخاب وي احترام گذاشته شود.اي عمل میگزینه

در این جا ممکن است به صورت طبیعی در خصوص اصـل پدرسـالاري پسـندیده    
آزادي هلاري نرم، یک اصل مسـتقل تحدیدکننـد  برسد: آیا اصولاً پدرساسؤالاتی به ذهن 

لیبـرالش، یـک   هنیست؟ آیا بایستی نوعی از پدرسالاري محسوب شود یا از جهت انگیز
اصل ضد پدرسالاري است؟ و یا شاید این اصل باید به عنوان یک قسم از اصـل ضـرر   

دهد که فرد را تهدیـد بـه آسـیب و ضـرر     زیرا منع رفتاري را مجوز می؛بندي شودطبقه
کند نه از سوي فرد دیگر، بلکه از منبعی که به نوعی متفاوت از خودش است.می
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کـه در بحـث از ایـن    توصـیه شـده بـود. کسـی    تام بیجامپروش اخیر سابقاً توسط 
یـک از مصـادیق خـود،    گونه نتیجه گرفت که پدرسالاري پسندیده در هـر  موضوع، این

آزادي مستقل از اصـل ضـرر نیسـت.    هزیرا آن یک اصل تحدیدکنند؛پدرسالاري نیست
اطلاعـی خـودش را در معـرض خطـر     که فردي از روي بیمعتقد است هنگامیبیجامپ
کنیم، در واقع ما از او در مقابل خـودش  دهد و ما براي حمایت از او مداخله میقرار می

امـا  ؛ایـم بلکه در مقابل برخی عوامل خارجی ارادي محافظت کـرده ایم،محافظت نکرده
شـود کـه بگـوییم پدرسـالاري نـرم بـه اصـل ضـرر         این موضوع منتج به این امـر نمـی  

زیرا در واقع امر صحیح نیست که بگوییم فرد دیگري وجـود دارد کـه   ؛پذیر استتقلیل
ر اینجا طرف دومی براي منع باید از ایراد ضرر به طرف مقابل مهار شود. بدیهی است د

.)42، ص1391کردن وجود ندارد (معماري نمین، و توقیف
رغـم مخالفـت شـدید او بـا     علیـجان استوارت میلهایی مانند مطالعه در آثار لیبرال

پدرسالاري و اذعان به این مطلب که خیر و صلاح عامل، موجبی براي دخالـت کیفـري   
دهـد کـه میـل نیـز شـکل ملایـم پدرسـالاري را        مـی نشانـدولت علیه او نخواهد بود

آزاديهدربـار پذیرفته است. وي در همین راستا مثال معروف عبور از پـل را در کتـاب   
توان از عبـور فـرد از روي پـل    مطرح کرده است، با این مضمون که تنها در صورتی می

معیوب با اجبار ممانعت به عمل آورد که بدانیم (اطمینان داشته باشـیم) کـه رهگـذر از    
بودن پل آگاه نیست و ما نیز به خاطر تفاوت زبانی نتوانیم وي را از ایـن مسـئله   معیوب

.)244ص، 1349آگاه کنیم (میل، 
درك و هزده و افراد نابالغ که از قـو میان افراد پریشان دماغ، هیجانمیلبر همین مبنا 

آن اسـت  میـل زیرا نظـر  ؛شودتأمل کاملی برخوردار نیستند با افراد عادي تمایز قائل می
که فرد باید از نتایج ناآگاهی یا آگاهی نادرست خویش و نیز اوضاع و احوالی که نشـان  

.)245، صکمتري دارد، در امان باشد (همانهخودمختارانهنتخاب فرد جنبدهد امی
دهد از رفتارهایی که فرد از روي عدم بنابراین شکل ملایم پدرسالاري تنها اجازه می

ــین شــکلی از    ــذیرش چن ــه پ ــیم و البت ــوگیري کن اطــلاع، قصــد انجــام آن را دارد، جل
نیـز  میـل نماید و گ دولت را توجیه میرنموقتی، محدود و کمهپدرسالاري، تنها مداخل

دهـد. در مقابـل مطـابق مفهـوم سـخت      دولت را تنها در همین حـد اجـازه مـی   همداخل
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تواند از خودکشی ارادي که فرد با اطلاع تمام آن را انتخاب پدرسالاري، دولت حتی می
کرده، جلوگیري کند.

هـا و  اردي از ممنوعیـت هاي حقوقی، مـو رسد در بیشتر نظامبه نظر میاینبا وجود
اما در حقوق کیفـري ایـران کـه    ؛هاي کیفري پدرسالارانه وجود داشته باشندقانونگذاري

انگـاري رفتارهـایی ماننـد منـع     مبتنی بر شریعت اسلام است، در توجیـه منـع یـا جـرم    
استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی، زناي ساده (روابط جنسـی مبتنـی بـر رضـایت     

انگاري نقـض آن، قمـار، ربـا،    ف به داشتن نوعی خاص از پوشش و جرمطرفین)، تکلی
قوانین و مقررات مربوط به منع استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره، منع اسـتفاده از  

توان به صیانت از نفس فاعـل از ایـراد   .. می.وسایل و لوازم سمعی و بصري غیرمجاز و
بحـث از بررسـی   هبودن و دوم به دلیل اطال ـضرر استناد کرد که نخست به دلیل تکراري

نماییم.این قسم از جرایم خودداري می
مهم این است که این دخالت در این نظام حقوقی، اسـتثنایی تلقـی نشـده،    هالبته نکت

تواند همواره مورد استناد باشد. البتـه قانونگـذار   کننده میبلکه به عنوان یک اصل توجیه
اعتنـا  ها، به اصل ضرورت حمایت از اخلاق نیز نه تنها بیانگاريدر اکثر موارد این جرم

اصـلی اقـدامات خـود تلقـی کـرده اسـت.       هکننـد ا توجیـه نبوده، بلکه در مـواردي آن ر 
که ممکن است اصول مورد استناد به مسامحه به کار رفتـه باشـند و یـا    نظر از اینصرف

توان ردپاي استناد به اي میپوشانی داشته باشند، مهم این است که به گونهبا یکدیگر هم
این مبنا را به خوبی دریافت.

کیفر یا مجازات رفتـاري اسـت کـه در ماهیـت     یفررسانی:کهپدرسالاري در حوز.2
آنهـا کنـد یـا حقـوقی را از    هاي افراد را محدود مـی تفاوتی با جرم ندارد، چراکه آزادي

کننـده نیازمنـد بـه    کننـده یـا نقـض   کند. از این رو اعمال این رفتارهاي محدودنقض می
 ـ  هـاي حقـوق کیفـري اسـت،     هتوجیه است. از آنجایی که کیفر در برابر بزه یکـی از پای

اند، به نوعی سعی حقوق کیفري ابراز عقیده کردهههریک از مکاتبی که تاکنون در عرص
اند. توجیه کیفر در دید این مکاتب بر اساس اهداف آن صورت در توجیه کیفر نیز داشته

آنهـا شود که برخـی از  گرفته است، لیکن پس از مطالعه و بررسی این اهداف روشن می
باشند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.مآبانه میئت گرفته از رویکردي قیمنش
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ترین نباشد، بدون شـک  در بیان فلسفی مسائل مربوط به علوم انسانی، کیفر اگر مهم
اخـلاق و از سـوي   ههاست. کیفر به این دلیل که از یک سو، با ساحت فلسفتریناز مهم

ورزان اي براي اندیشـه ورده است. حساسیت ویژهسیاست گره خهدیگر، با ساحت فلسف
ارتبـاط بـا نقـش و    هر دو حوزه ایجاد کرده است. وجود این حساسیت فلسفی، قطعاً بی

کند، نیست. شاید بتوان گفت چون کیفـر بـه   مدرن ایفاء میهکارکردي که کیفر در جامع
ود، هرگز منطبـق  شمیهاناعنوان یک نهاد سیاسی که مصروف اعمال درد و رنج به انس

اش، نظـر از منـافع اجتمـاعی   نیسـت. کیفـر صـرف   هـا نابا وجدان و فطـرت پـاك انس ـ  
آورد، پس نیاز بـه  افراد دخیل در اجرا و اعمال آن وارد میههاي هنگفتی براي کلیهزینه

.)1195، ص1391نوعی منطق مستدل دارد (رستمی، 
ی به قصد ایجاد درد و یا نـوعی  که تحمیل کیفر به طور طبیعافزون بر این، در جایی

نظیـر بـراي   گونـه نیـز هسـت، مجـالی کـم     محرومیت براي مجرم است و معمـولاً ایـن  
هـایی از ایـن   استفادهشدن بین سوءشود. براي تمایز قائلاستفاده از قدرت ایجاد میسوء

گیرنـد ـ بایـد   هاي ظالمانه و غیرانسانی صورت میدست ـ که معمولاً از طریق مجازات 
رساند.هاي احتمالی را به حداقل میحتماً به راهبردهایی تکیه نمود که سوءاستفاده

به عبارت دیگر، کیفر یا مجازات، رفتاري است که در ماهیت تفاوتی با جرم نـدارد،  
کنـد. از ایـن رو   نقض مـی آنهاکند یا حقوقی را از هاي افراد را محدود میچراکه آزادي

زیـرا مسـتلزم   ؛کننـده نیازمنـد توجیـه اسـت    دودکننده یا نقـض اعمال این رفتارهاي مح
رفتارهایی است که اگر در چارچوب حقـوق کیفـري و تحـت عنـوان مجـازات انجـام       

.)2ـ1، ص1388نشوند، از نظر اخلاقی با مشکل مواجه هستند (مهرا، 
اسـت کـه عـدالت را مبنـا قـرار      کانـت رویکرد سزاگرا برخاسته از تفکرات فلسـفی  

دهـد تـا مجـرم    دهد. این رویکرد به گذشته نظر دارد و جرم را با مجازات پاسخ مـی می
نگـر، کیفـر را بـا منـافع     سزاي عمل خود را دریافت کند. از سوي دیگر، رویکرد آینـده 

ر کند و بر این اعتقاد است که اعمال مجازات نه به منظوحاصل از اجراي آن، توجیه می
گیري از ارتکاب جرم توسـط وي یـا   واردکردن درد و رنج به بزهکار که به منظور پیش

.)2، ص1388دیگران در آینده است (مهرا، 
باشد، تبیین برخی از اهداف مجازات اسـت کـه   آنچه نگارنده به دنبال بررسی آن می
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م درصـدد  انگاشتن تمایـل و رضـایت مجـر   یا قانونگذار در مقام وضع مجازات با نادیده
دادن اوست، به تعبیر دیگر واضع مجازات، خـود را ماننـد پـدري    تهذیب معنوي و توبه

کند که فرزندانش را به خاطر خیـر و صـلاح خودشـان (رسـیدن بـه فـلاح و       تصور می
کند، و یا بر این بـاور اسـت   شدن زنگار گناه از روح او) آزار و اذیت (مجازات) میپاك
هایی (جرم) هستند کـه  کردن، نیازمند درمان و بهبودي بیماريمجازاتهبه وسیلآنهاکه 

که رکن اولیه در اصلاح و اثربخشی مجازات، خبرند. در حالیبیآنهاخودشان از وجود 
باشد.  بودن رفتار و خواست و تمایل فرد مبنی بر تغییر و اصلاح میباور به اشتباه

دیـدگاه تهـذیب   باشـد مـرتبط مـی  هاي سنتی سزادهی که با بحث مـا  یکی از توجیه
کردن بدکار از آلودگی که ناشی از ارتکاب اعمـال  مهذب.معنوي مجرم با مجازات است

داشـتن  نگهکار او و مصونکاري از روح گناهزشت و تبهکارانه است و زدودن زنگار گناه
هاي اساسی اعمال مجـازات بـه شـمار    یکی از هدف،از هرگونه لغزش و خطاي مجدد

رود. تهذیب اخلاقی مقصر همان است که بعدها مورد نظر مکتب عدالت مطلق قـرار  می
گیرد. طبق این برداشت از سزادهی، مجازات تنها راه رستگاري و نجات مجرم اسـت  می

دادن و اصـلاح معنـوي   مطابق این دیدگاه مجازات در توبـه .)109، ص1351(مظلومان، 
مجـازات  ههایی که بر تطهیر مجرم از گناه به واسطایدهکار، مؤثر است. چنین مجرم گناه

گیرد.هاي مذهبی سرچشمه میناظر است، تا حدود زیادي از اندیشه
بودن، بـه گذشـته نظـر دارد و بـا     باید توجه داشت که این برداشت به دلیل مکافاتی

نه گرایی اصلاحی متفاوت است. در اینجا بحث اصلاح معنوي مطرح استدیدگاه فایده
 ـ   هاي فایدهاصلاح مادي؛ از این روست که در دیدگاه مجـرم،  هگـرا اظهـار نـدامت و توب

ممکن است غیرواقعی و به امید استفاده از امتیازهایی چون آزادي مشروط باشـد؛ حتـی   
در مواردي هم که پشیمانی مجرم صحت داشته و واقعی باشد، فرض بـر آن اسـت کـه    

هـاي اصـلاحی   ران اجراي مجازات و محصـول روش عملکرد مأموهاین پشیمانی، نتیج
شـود، منظـور   که در دیدگاه تهذیب معنوي اگر بحث پشیمانی مطرح میاست؛ در حالی

ندامت واقعی است. از طرفی این اصلاح، صرفاً ناشی از اجراي مجازات به طور طبیعـی  
.)40ـ39، ص1391هاي خاص اصلاحی (یزدیان جعفري، و معمولی است و نه با روش

گـردد،  آورد توجیـه مـی  گرایی، کیفر از منظر نتایجی که بـه بـار مـی   در دیدگاه فایده
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نگر بودند و تنها به استحقاق فرد به جهت که گذشتهگرایانبنابراین برخلاف دیدگاه سزا
نمودنـد و بـه نتـایج تحصـیل شـده از کیفـر توجـه نداشـتند،         ارتکاب جرم توجـه مـی  

ند و به نتایج کیفر توجه خاص دارند. از نظر اینان تنها زمـانی  نگر هستگرایان آیندهفایده
و نوعی از اعمال کیفر موجه است که نتایج مفیدي چون بازدارندگی مجرم و دیگران از 

آورد. سازي مجرم از ارتکاب جـرم و یـا اصـلاح و درمـان او را بـه بـار      ارتکاب، ناتوان
مجـازات  هنفوذ دو قـرن اخیـر در حـوز   هاي باگرایی یکی از تئوريتئوري کیفري فایده

گراگرایان فایدهگرایی دارد. لذا بررسی عقاید اخلاقبوده است که ریشه در اخلاق فایده
نماید.بسیار مهم می

آنچه در این قسمت توضـیح آن ضـروري بـه نظـر رسـیده و بـه نحـوي بـا بحـث          
مجازات یعنی ل درونیباشد. بررسی یکی از ابزارهاي کنترپدرسالاري کیفري مرتبط می

باشد.اصلاح و درمان به عنوان یکی از اهداف مجازات می
هاي عصـر کنـونی بـه شـمار     گذاري کیفر، از نوآورياصلاح مجرم در هدفهاندیش

تـر از آن  هاي آن را در اصول حقوق جزاي قرون وسطا و حتی پـیش رود، بلکه رگهنمی
قانونگـذاران  «در ایـن بـاره نقـل شـده اسـت:      افلاطونتوان یافت؛ براي نمونه از نیز می

دانند که باید معالجه شوند؛ اگر کسی جرمی انجام دهد قانون بـه  مجرمین را بیمارانی می
.)74، ص1385پور لیالستانی، (ابراهیم» او ترك آن را یاد خواهد داد

شـود و آن را از  باید گفت اصلاح و درمان چیزي است که به مجـازات افـزوده مـی   
اجـرا  هبرد. اصلاح و درمان ناظر بر نوع خاصی از نحویک پاسخ کیفري فراتر میصرف

هـایی را برشـمرد کـه بـدون     توان در بعضی موارد مجازاتو اعمال کیفر است. البته می
آنکه چیزي به آن اضافه شود، بیشتر با هدف اصلاحی براي محکومـان خـاص بـه کـار     

.)87، ص1388آبادي، دهاست (حاجیاز این جملهالمنفعه کار عامروند، می
اصلاح بر این فرض مبتنی است که چیز اشتباه یـا بـدي در مجـرم بـوده کـه تحـت       

دهی مجدد اسـت. بـه دیگـر سـخن     قابل دگرگونی و شکل،تربیت توأم با نظم و قاعده
کنـد، یعنـی چـون    هاي مجرم تغییر میمعناي اصلاح این است که در اثر مجازات ارزش

شود که جرم یک کار غلط و اشتباه بوده است از تکرار آن در آینده خـودداري  میمعتقد 
.)290، ص1377ابرندآبادي و هاشم بیگی، خواهد کرد (نجفی
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روي و سـازي مجـرم و جلـوگیري از کـج    آوردن به مفهـوم اصـلاح، یعنـی بـه    با روي
سان کـلاس درسـی   وي در گرداب تبهکاري، مجازات در این رویکرد بههفروافتادن دوبار

گونه و هماهنـگ  هاي بایسته را در راستاي زندگی آشتینماید که در آن، مجرم آموزشمی
هاي جسمی و روحـی او را  گیرد. همچنین مانند دارویی است که نارساییبا جامعه فرا می

گرانـه در نهـاد کسـانی    سـازي تمـایلات ویـران   نماید. به دیگر سخن اصلاح، بهدرمان می
را فـراهم  هـا ناهـاي انس ـ بـردن حقـوق و آزادي  که با رفتار خود موجبات از میانباشدمی

ههـاي ایـد  رغـم جـذابیت  علی.)290، ص1377ابرندآبادي و هاشم بیگی، اند (نجفیآورده
هاي اخیر رواج خود را از دست داده است و یکی از دلایلی کـه مخالفـان   اصلاح، در سال

هاي زیاده از حـد، در  هاي اصلاحی مآلاً موجب مداخلههکنند این است که برناممطرح می
بودن، مقتضی آن اسـت کـه نتـوانیم ولـو در     شود؛ حق متفاوتزندگی خصوصی افراد می

قالب مجازات و با نیت خیرخواهانه، افراد را مجبور کنیم کـه نگـرش خـود را نسـبت بـه      
اندیشد؛ لذا چیزي بیشـتر از  گونه رفتار کند که میها تغییر دهند. هرکس حق دارد آنارزش

حکـومتی کـه   ،هاي استبداديحکومتهمجازات را نباید بر مجرم تحمیل کرد. از میان هم
ترین حکومت باشـد. ممکـن   شود، شاید ستمگرانهصادقانه به نفع قربانیانش وارد عمل می

فضـولان اخلاقـی   هکردن تحت سـلط سلاطین غارتگر از زندگیهاست زندگی تحت سلط
مقتدر بهتر باشد. ستم سلطان غارتگر ممکن است گـاهی فـروکش کنـد؛ هوسـش ممکـن      

کننـد  است در جایی اشباع شود؛ اما کسانی که ما را به دلیل خیر خودمان اذیت و آزار مـی 
دهنـد. بـه   این کار را با رضـایت وجـدان خـویش انجـام مـی     آنهابی حد و حصرند؛ زیرا 

کننـد.  اما به احتمال بیشتر دوزخـی زمینـی ایجـاد مـی    ؛روندبه بهشت میآنهااحتمال زیاد 
دهنده اسـت. مـورد معالجـه قرارگـرفتن     یک اهانت غیر قابل تحمل آزارآنهامحبت بسیار 

سـطح  دانیم، ما را هـم را بیماري نمیآنهاهایی که ما مان و بهبودي حالترغم خواستعلی
رسـند، مـا را در حـد کودکـان،     ي نرسیده یا هرگز نمیدهد که به بلوغ فکرافرادي قرار می

). در واقـع  177ـ ـ176ص، 1390دهـد (پـالمر،   ي کودن و حیوانات اهلی قرار مـی هاناانس
عوامـل عقلانـی و   جـرایم شود که چنین برداشـتی مبنـی بـر اینکـه مـرتکبین      احساس می

نـوعی اهانـت عمیـق بـه     را براي تطبیق با جامعه تغییـر داد،  آنهامسئولی نیستند و بایستی 
.)421، ص1385شرف و حیثیت بشري است. (صفاري، 
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درمـانی،  ـکـردن هـدف اصـلاحی     بنابراین نباید قدرت بر زندگی مجرم موقع لحاظ
افـزایش  هکننـد بیش از زمان عدم لحاظ آن باشد. به عبارت دیگر اصـلاح نبایـد توجیـه   

بان ولو متخصص علوم اجتماعی باشد، بـاز یـک   اقتدار نسبت به مجرم باشد. یک زندان
بان است. از طرفی اصلاح باید واقعاً آرزوي محکوم باشد. براي نمونـه، زنـدانیانی   زندان

اند که خواستار اجراي حق عدم اصلاح و در واقع خواستار اجـراي مجـازات   دیده شده
هـاي  اند؛ بنابراین تنها در صورت رضایت محکـوم بـه برنامـه   دهصرف نسبت به خود بو

اصلاحی است که اتهام مبنی بر نقض حقوق محکومان از بـین خواهـد رفـت (یزدیـان     
.)116، ص1391جعفري،

نتیجه
:اشاره کردریتوان به مطالب زیآنچه گفته شد میابیدر مقام ارز

ي مشخصی چون هاناو با اتکا به آرمتلاش فلسفی اندیشمندان لیبرال هبه پشتوان.1
غیـر  گذاري تنها با ابتناء بر اصل ضرربهانگاري و کیفرطرفی، جرمآزادي، فردگرایی و بی

یابد. مشروعیت می
 ـ  دهد که تنها راه مقابله با کجی و کجاصل ضرر نشان می هروي، توسـل بـه حرب

کیفر نیست و کیفر همواره ابزار کارآمدي براي حمایـت از اخـلاق نبـوده و لاجـرم     
؛غافـل شـد  آنهـا اجراهاي غیرکیفري نیز وجود دارند که نباید از نقش مؤثر ضمانت

اندیشــی در برابــر زیـرا انتظــار حـداکثري از دولــت و حقــوق کیفـري بــراي چـاره    
کنـد، از یـک سـو بـه حـس      هاي ضداخلاقی که ضـرر ملموسـی ایجـاد نمـی    پدیده

روي دامـن  مدنی در کنترل و مبارزه با کجهاعتمادي نسبت به شهروندان و جامعبی
هـاي انسـانی و   کشـیدن از ارزش زند و از سـوي دیگـر بسـتري را بـراي دسـت     می

یازیدن به استبداد قانونی براي تحکیم وحدت اخلاقـی و مناسـبات اجتمـاعی    دست
کند.یمطابق خواست اکثریت فراهم م

هاي سـنتی تنهـا بـه    براي اجتناب از چنین پیامدهاي نامطلوبی است که لیبرال
بند مانده و از هرگونه دولت خیرخواه کـه بـه ظـاهر بـیش از حـد      اصل ضرر پاي

زیـرا وجـود چنـین دولتـی را     ؛جویندنگران رفاه شهروندان خود است، تبري می



ی/ 
لام

 اس
وق

حق
لار

رسا
پد

؛يفریکي
روع

مش
ع، 

انوا
م، 

فهو
م

تی
... 

و

101

هـاي طبیعـی در مـنش و    گیشدن رفتار افراد و نابودي چنـدگون دستموجب یک
دانند.میآنهاخلق و خوي 

گـر دیـدگاه لیبرالیسـم کلاسـیک اسـت.      ابتناء لیبرالیسم بر اصل ضرر به غیر، نمایـان 
گرایی دو جریـان فکـري متفـاوت و    مطابق آنچه گفته شد لیبرالیسم کلاسیک و حمایت

نـاء بـر اصـل    متعلق بـه دو سـنت سیاسـی کـاملاً مقابـل هـم هسـتند. لیبرالیسـم بـا ابت         
شــکل گرفتــه اســت، حــال آنکــه آنهــاو احتــرام بــه فردیــت هــاناخودمختــاري انســ

تواننـد نیـک و بـد    گیـرد کـه نمـی   صغیرانی در نظر میهگرایی آدمیان را به مثابحمایت
گرایـی  خویش را از یکدیگر بازشناخته و خیر و صلاحشان را تشخیص دهند. حمایـت 

گرفته و همیشه به حکومت چشم داشته باشـند  دارد که راه انفعال در پیشمردم را وا می
ند، جز آنچه خود حکومت بیاموزد و هیچ انتظاري نداشته باشآنهابختی را به تا راه نیک

توان افراد را به خیـر  هاي کلاسیک نمیحال آنکه از منظر لیبرالدارد.به مردم ارزانی می
اي متعهد دانست و تعریفی خاص از خوبی را بـا ابـزار قـانون کـه بـه آن      یا ارزش ویژه

شود، تحمیل کرد. پدرسالاري قانونی گفته می
گـذاري حـداقلی در   انگاري و کیفـر ز نوعی جرمگاه تفکر لیبرال، دفاع اگرانی.2

گرایـی،  هـاي کلاسـیک، حمایـت   زیرا به بـاور لیبـرال  ؛باشدپرتو دولت حداقلی می
البته ایـن  فهمد.بودن خود میاستبداد است و دشنامی است به هرآنچه بشر از انسان

هـاي  لیبرالهگرایی در اندیشهایی از حمایتنگاه بدبینانه به معناي انکار وجود رگه
هاند. هم ـگرایی را پذیرا شدههمیشه شکل خفیفی از حمایتآنهاکلاسیک نیست و 

کم در این زمینه که کودکان تا زمان رسـیدن بـه قـدرت تشـخیص و     ها دستلیبرال
تمیز باید زیر حمایت قرارگیرند، تردیدي ندارند. همین ضـابطه در مـورد مجـانین،    

بـا  آنهـا شـود.  ه عواقب کـار خـود) رعایـت مـی    اشخاص ناتوان، بیمار یا جاهل (ب
میلبینند. انگاري صدمه بر چنین افرادي، ولو با رضایت خودشان، مشکلی نمیجرم

که رفتار صدمه زننده آشکارا گرایی را به جاییحتی از این هم فراتر رفته و حمایت
دهد.خودمختارانه نبوده است، تعمیم می

انگاري شـاید بتـوان گفـت بـا     جرمو در قلمروبه طور کلی در حوزه حقوق کیفري
شرایط، دخالت دولت تنها در موارد خالص، ضعیف و ملایم مجـاز اسـت و   هجمع هم
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کیفـر هـم در   هباشـد. درحـوز  پدرسـالاري مـی  هانگاري بر پایاین همان خط قرمز جرم
ص و هاي خالیبرال، در چارچوب معیارها و محدودیتههاي کیفري مبتنی بر نظرینظام

با تکیه بر مبانی نظري و دلایل توجیهی معین و رجوع به ملاحظات هنجاري و ارزشـی  
کیفر با هدف بانه مثلاًآمترین شرایط اعمال کیفر قیمگیرد. یکی از مهممشخص انجام می

هاي اصلاحی است. در غیر این پذیرش خود مجرم و استقبال او از برنامه،اصلاح مجرم
را بـراي  آنهـا عوامل عقلانی و مسئولی نیستند و بایسـتی  جرایمن که مرتکبیصورت این

تطبیق با جامعه تغییر داد، نوعی اهانت عمیـق بـه شـرف و حیثیـت بشـري اسـت و از       
هـاي لیبـرال در   گیرد. در حالی که کیفر در نظـام حکومت سرچشمه میهمآباندیدگاه قیم
، هـا نالانیت و خودمختاري انس ـگذاري بر اصول بنیادینی همچون آزادي، عقپرتو ارزش

یابد.لیبرالی هستند، مشروعیت میههر نظریههاي سازندکه در واقع مؤلفه
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منابع
اهداف مجـازات در دو رویکـرد حقـوق جـزا و     «؛ حسین، پور لیالستانیابراهیم.1

.106،1385هشمار،مجله معرفت؛»هاي دینیآموزه
: تهـران ، 1چ؛محمـدعلی موحـد  هترجم؛آزاديهمقاله دربارچهار ؛برلین، آیزایا.2
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